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چکیده:
نسخه های تعزیه ایران علاوه بر اینکه در برگیرنده ماجرای تاریخی زندگی گهربار امام 

حسین  در آنها تبلور یافته است ، بخش اعظمی از آنها در بر گیرنده کرامات حسینی 

است ، که حتی در برخی موارد در اشعاری از بیان نقش امام حسین نیز این مهم مطرح 

ایشان  از شهادت  دوران پس  و همچنین  گیتیانه  زندگی  برگیرنده  در  که  کراماتی   . میشود 

کرامات  میباشد  از 6دهه  که کمتر  در حیات معمولی خویش    امام حسین   . میباشد 

بسیاری از خود نشان داده و در حیات پس از شهادت نیز به عنوان یک منجی ظهور می 

یابد ، ایشان به عنوان یک خریدار ، غلامی را میخرد و آزاد میکند ، به خواب عزاداران می 

آید، زایران خویش را نجات میدهد و .. که همه اینها در اشعار نسخ تعزیه گنجانده شده و 

به عنوان یک نمایش در ایران اجرا میشوند . در این مقاله به تبلور کرامات حسینی و نقش 

این کرامات در متون تعزیه پرداخته خواهد شد و تاکید بر مجالسی همچون پسر فروشی 

و متوکل عباسی میباشد .

کلید واژگان: امام حسین، تعزیه، نسخه، عاشورا، نمایش و.
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الملخص: 
ا تاريخية من حياة الإمام 

ً
إنّ نسخ التعزية في إيران، بالإضافة إلى تناولها أحداث

الحسين ، يتجلى فيها جانب واسع من كراماته الحسينية. إذ إنّ قسمًا كبيرًا منها 

يبرز كرامات الإمام الحسين ، وقد وردت إشارات إلى ذلك حتى في بعض 

أشعار التعزية التي تتناول دوره الروحي. فالكرامات التي تتضمنها تلك النصوص 

ظهر حياته الملكوتية، وكذلك ما بعد شهادته. فالإمام الحسين ، في حياة الناس 
ُ
ت

الاعتيادية الأقل من الأربعين يومًا بعد شهادته، قد أظهر الكثير من الكرامات، كما 

ا ويعتقه، ويُنقذ 
ً

ر في التعزية. إذ يظهر بعد استشهاده بوصفه منجيًا، فيشتري عبد يُصوَّ

أحد زائريه من الموت، ويستجيب لدعاء الموالين في المنام، إلى غير ذلك مما يرد 

في أشعار نسخ التعزية ويُعرض في مجالس العزاء في إيران. في هذا المقال، سيتم 

تناول تجليات الكرامات الحسينية ودورها في نصوص التعزية، مع التريكز على 

ا.
ً

نماذج من هذه المجالس، وكذلك الإشارة إلى دور العبّاس  أيض

الكلمات المفتاحية: الإمام الحسين، التعزية، النص، عاشوراء، المسرحية، 

إلخ...
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Abstract:

The Iranian "ta’zieh" scripts, in addition to portraying the historical events 

surrounding the blessed life of Imam Hussein (A.S.), also encompass a significant 

portion of the " karamat " (miraculous virtues) attributed to him. In some cases, 

these miracles are even reflected within the verses recited by the actors portraying 

Imam Hussein himself. These "karamat" include both the miracles of his worldly 

life and those manifested after his martyrdom. During his earthly life, which lasted 

less than six decades, Imam Hussein (A.S.) demonstrated numerous miracles; and 

following his martyrdom, he appears as a savior figure—purchasing and freeing 

slaves, appearing in the dreams of mourners, rescuing his pilgrims, and more. All 

these miraculous acts are woven into the poetic texts of "ta’zieh" performances 

and are presented as dramatic representations in Iran. This article examines the 

manifestation of Imam Hussein’s " karamat " and their role in "ta’zieh" texts, 

with particular emphasis on the plays " The Selling of the Son" ( Pesar Forushi ) 

and " Mutawakkil Abbasi ".

Keywords: Imam Hussein, Ta’zieh, Script, Ashura, Performance, etc.
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مقدمه:

شبیه خوانی و یا تعزیه هنری است نمایشی ، مذهبی، سنتی و ایرانی که ادبیات آن شعر 

فارسی است، این هنر مربوط به تاریخ شیعه با تاکید بر ماجرای غم انگیز کربلا، که در آن 

واقعات مذهبی شیعیان به دست افرادی که همه مرد هستند و هر یک نقشی از شخصیت‌ها 

را بر دوش دارند و با پوشیدن لباسهای دوران تاریخی همراه با مکالمه به صورت شعر نشان 

داده می‌شود. نقشهای آن به دو گروه خوب و بد )موافق و مخالف( تقسیم میشود و وجه تمایز 

نقوش موافق و مخالف در این است که نقشهای موافق اشعار خود را در دستگاههای موسیقی 

ایرانی و آواز و نقشهای مخالف بدون آواز به صورت اشتلم خوانی بیان میکنند. شیوه اجرایی 

صحنه  و  زده  حلقه  خوانان  تعزیه  دور  تا  دور  تماشاچیان  که  است  صورتی  به  نمایش  این 

نمایش در وسط قرار دارد. ادبیات، موسیقی و نمایش 3رکن اصلی این نمایش هستند و در 

صورت حذف هر کدام از این 3مورد، عنوان "تعزیه" از آن حذف میشود. )مجللی:85،97(

هرچند که پیشینه سوگواریهای نمایشی به دوران آل بویه و پس از آن به صفویان منسوب 

شده است اما سخن بر روي تعزيه‌خواني، به تعريف امروزي آن است يعني نمايشي که امروزه 

شاهد آن هستيم و تعریف آن از منظر گذشت. با نگاهی به وضعیت ادبیات که شعر و شاعری 

در قرن19رشد و نمو یافت و محافل ادبی شکل گرفت و رنسانس ادبی و باز گشت ادبی شکل 

گرفت، موسیقی از حصار تحریم خارج شد و هفت دستگاه موسیقی و ردیفهای آوازی توسط 

خاندان فراهانی به سفارش دربار تدوین شد، مراودات ایران با اروپاییان رونق گرفت، آشنایی 

ایرانیان با هنر نمایش صورت گرفت، بخشی از معماری ایران به ساختن فضاهای اختصاصی 

اجرای تعزیه به کار گرفته شد از جمله ساختن تکیه دولت و... که این موارد بیانگر این است 

که این هنر در قرن 19میلادی رواج یافت و نقشه راه این هنر نمایشی که همان نسخه های 

تعزیه میباشند نخستین صفحات دفتر ادبیات نمایشی ایران را شامل میشود.
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بیان مساله :

پس از بررسی کوتاهی به برخی از آیینهای نمایشی و سوگواری ایرانی که جنبه مذهبی دارند 

پیاده  پای  با  زیارت  همچنین  و  خوانی  چاووشی  خوانی،  منقبت  نقالی،  خوانی،  پرده  قبیل  از 

نگاهی اجمالی به ادبیات و مرثیه سرایی خواهد شد که به تعزیه و شبیه خوانی منتهی میگردد و 

آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است بیشتر به تبلور کرامات حسینی در نسخه 

های تعزیه میپردازد که دو مجلس تعزیه متوکل عباسی و پسر فروشی مورد واکاوی قرار میگیرند. 

هدف و ضرورت تحقیق:

تاریخی مورد  بر اساس واقعیات  تا کنون  به عنوان یک هنر نمایشی و مذهبی  تعزیه 

توجه قرار میگرفت و کمتر موردی وجود دارد که به این هنر از نگاه و مناظر دیگری مورد 

توجه قرار بگیرد . با نگاهی به مقاله پیش رو به این موضوع پی خواهیم برد که علاوه بر 

اینکه این هنر در بر گیرنده واقعات تاریخی است ، بیشتر متبلور کرامات حسینی است و 

کرامات و جوانمردیهای سیدالشهدا بابی است برای شکل گیری این هنر ارزشی و به 

نوعی ابزار بسیار مناسبی برای ترویج مذهب تشیع به حساب می آید.

یف: مفاهیم و تعار

واقعه عاشورا نقطه عطفی در تاریخ اسلام است، هنر عاشورایی هنری مفهومی است 

که اصالت را به مفهوم می دهد و ساختارش را به تناسب مفهوم می‌سازد. هنر عاشورایی 

ماهیتی جاری دارد و چون آب در بستر رود زمان و مکان و افراد حرکت می‌کند تا به آنها 

بهره برساند. یگانگی هنرمند و مخاطب در هنر عاشورا موجب بروز اجتماعی و جنبش 

بیرونی و جمعی آن است. هنر عاشورایی همبستگی دارد از انواع قالبهای هنری استفاده 

می‌نماید تا فضایی به وجود بیاورد که همه احساس انسان را به تأثیر بکشاند و در آن میان 

به مفهوم متصل شود و خود را تزکیه کند، این هنرها در کنار هم می‌نشینند و با هم ترکیب 
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می‌گردند تا بخشی از فضای مقدس را شکل دهند، تعزیه از این دست هنرهاست، ادبیات 

نمایشی همراه با موسیقی و پر از نمادهای تجسمی.)مجللی،97(

شمار  به  شيعيان  وظايف  از  جزيي  ايراني،  فرهنگ  در  همواره  سيدالشهدا  عزاداري 

 ، ميرفته و بي‌ترديد، يکي از سنّت‌هاي مهم شيعي، عزاداري براي شهادت امام حسين

امام سوم شيعيان است،  که در عاشوراي 61 ه‍.ق با وضعيتي دلخراش و بي‌سابقه همراه 

با عده‌اي از خويشان و اصحابش در کربلا به شهادت رسيد. به پا داشتن مراسمي به ياد 

سيدالشهدا  در ايام مختلف سال به ويژه دهه محرم و روز عاشورا، که زنده نگه داشتن 

هدف حسيني و فرهنگ عاشوراست مورد تشويق بسيار اولياي دين است و معصومين نيز 

در راه اقامه عزاداري حسيني کوشيده‌اند، زيرا عزاداري احياي خط ائمه و تبيين مظلوميت 

آنهاست. تعزیه و تعزیه خوانی نمایش آیینی مذهبی ایرانیان محسوب می شود؛ و از دل 

از  نه  هنر  این  است.  ایران  و سرزمین  ایرانیان  آمده هنری كه مخصوص  بیرون  عزاداریها 

عربستان و عراق كه خاستگاه دین مبین اسلام است به ایران آمده، نه از فرنگستان. ایران 

در  ایرانیان شیعه  آفرید.  مقیاس جهانی  به  را  تعزیه  نمایش  كه  است  اسلامی  تنها كشور 

ساختن تعزیه و به نمایش درآوردن واقعه های كربلا و حدیث مصایب سیدالشهدا به سنت 

نمایشهای آیینی ایرانیان قدیم و شیوه اجرای مناسك و آیین های آنان و پاره ای از عناصر 

از  بیانگر وجهی  تعزیه  اند.  داشته  نظر  آیینی  نمایش های  ای و حماسی سازنده  اسطوره 

تاریخ دینی شیعیان و نشان دهنده رخدادی واقعی تاریخ در حوزه حیات قدسی قدسیان 

دین و مذهب در جهان تشیع است. مضمون تعزیه رویارویی دو نیروی خیروشر، اهورایی 

و اهریمنی است كه در ظاهر نیروی شر پیروز می گردد، ولی پیروزی واقعی و باطنی از آن 

نیروهای اهورایی و خیر است. )مجللی،97(

در تعزیه است که مخاطب به عزاداری برای سید و سالار شهیدان پرداخته و ظلم و 

ستیزی را که اشقیا بر اهل بیت رسول روا داشته‌اند را به نظاره می‌نشینند. شیعیان با برپایی 
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مجلس عزا برای امام حسین  ارادت خود را نسبت به اهل بیت به اثبات می‌رسانند. تعزیه 

به عنوان یکی از برجسته‌ترین هنرهای ایرانی تنها تئاتر ناب ایران است که با خصوصیات 

خود تجلی ذوق و مهارت معرفت شناختی هنرمند مسلمان ایرانی است. 

تعزیه، همان هنر نمایش ایرانی، درون خود چندین هنر دیگر را نهفته دارد، به نوعی 

میتوان گفت که تعزیه برای پیشرفت خود از همه هنرها وام گرفته است، هنرهایی همچون 

موسیقی، ادبیات، نمایش و ... که همه در کنار یکدیگر هنری را به وجود آورده‌اند به نام 

پیشینه ی  اساس  بر  و  ایران شکل گرفته  در  تعزیه خوانی هنری است که  و  تعزیه  تعزیه. 

نمایشی که ایرانیان از سده های گذشته داشته اند ، در قرن نوزدهم با ایجاد یک رنسانسی 

هنری   ، قاجاریان  حکومت  توسط  موسیقی  هنر  شدن  خارج  تحریم  حصار  از  و  ادبی 

نمایشی با عنوان تعزیه و یا همان شبیه خوانی در ایران شکل گرفت . آبشخور اصلی این 

زندگی  و  کربلا  واقعات خونین  از  گرفته  نشات  نمایش  این  داستانی  مایه های  بن  و  هنر 

گهربار حسین بن علی امام سوم شیعیان میباشد و علوه بر اینکه به شرح این واقعات به 

صورت نمایشی پرداخته میشود ، ساحت نورانی امام حسین  موجب ایجاد و تشکیل 

هنر نمایشی در ایران شده است زیرا بر اساس تحقیقات صورت گرفته تا پیش از شکل 

گیری هنر شبیه خوانی ، هنری نمایشی که بر اساس نقشه راه )نمایشنامه(باشد در ایران 

وجود نداشت و نسخه ها و متون تعزیه اولین پله و پایه های ادبیات نمایشی ایران را شامل 

میشوند . )مجللی،97( از آنجا که ریشه شکل گیری این هنر و آبشخور اصلی آن واقعات 

خونین کربلاست و این هنر بر اساس زندگی سید و سالار شهیدان تنظیم شده است و این 

هنر سرتاسر در برگیرنده کرامات حسینی است و کرامات امام حسین  موجب آن شده 

که هنری به نام شبیه خوانی در ایران شکل بگیرد و درام ایرانی گره خورده با نام حضرت 

اباعبدالله الحسین  است . 



66

ده
ش

ی‌
ور

دا
ی 

ش
وه

 پژ
ی–

لم
 ع

مهٔ
لنا

ص
ف

c-
ka

rb
al

a.
co

m
)11

(
مه 

می
ض

م، 
ار

چه
ل 

سا
 ،۴

د 
جل

  زمين کربلا که بياباني در کنار رود فرات بود قطعه‌اي از خاک زمين است و حسين

در آن به شهادت رسيد پس از شهادت ايشان اين زمين، متبرک و تبديل به مکان اسطوره‌اي 

مي‌شود و تا ابد ياد حسين زنده خواهد ماند و قاتلان او به لعن خدا گرفتار مي‌شوند. مکان 

آن شهر  وارد  امروز  به گونه‌اي که چنانچه  پذيرفتني است  ما  براي همه  اسطوره‌اي کربلا 

شويم شايد ديدن هتل‌ها، مردم مختلف با پوشش‌هاي متنوع، خريد و فروش و داد و ستد و 

تکنولوژي مدرن براي ما پذيرفتني نباشد زيرا ديدن اين موارد در مکان اسطوره‌اي پذيرفتني 

 فقط تبرک کربلا را به انجام نرسانيد و بلکه امروزه مسير حرکت اين  نيست. حسين 

امام همام نيز تبديل به زيارتگاه و مکان اسطوره‌اي شده هر گوشه‌اي از اطراف کربلا که 

در نسخ تعزيه روايت مي‌شوند شاهد ماجرايي براي امام حسين است. امام در بين راه خبر 

ايشان  بريده  با عمر سعد جلسه‌اي مي‌گذارد، سر  را مي‌شنود، در محلي  شهادت مسلم 

ماجرايي  خولي  تنور  در  مي‌شود،  مختلف  مکان‌هاي  در  افرادي  براي  رستگاري  موجب 

ايجاد مي‌کند، در دير راهب موجب مسلمان شدن یک کشيش نصراني میشود، در بارگاه 

يزيد با اعتراض امام سجاد و زينب موجب رسوايي يزيد مي‌شود، در همان مجلس موجب 

تعزيه  در  امام حسين  پاره  پاره  و  بدون جان  پيکر   ، فرنگ مي‌شود  ايلچي  مسلمان شدن 

زن نصارا موجب مسلمان شدن آن زن مي‌گردد، طايفه‌اي را براي دفن پيکر شهدا به آنجا 

مي‌کشاند )مجلس دفن شهدا(، انگشت دست مبارک ايشان توسط ساربان قطع مي‌شود 

)مجلس بجدل و ساربان(، سر امام در شام مانند سر يحيا در تشت طلا قرار مي‌گيرد و در 

نهايت موجب مرگ دختر سه ساله‌اش مي‌شود )مجلس وفات رقيه(. بدين ترتيب حسين 

 در زماني خاص، با خون خود مکاني مانند کربلا را به مکان اسطوره‌اي تبديل مي‌کند 

در مجالس  اسطوره‌اي مي‌سازد.  را  کربلا  زمين  و هم  زندگي خاکي، هم خود  ترک  با  و 

تعزيه همزمان با مکان و زمان خاکي، مجالسي هم با خصلت اسطوره‌اي و مينوي ايجاد 

کشته  ماجراي  اين مجلس،  مي‌باشد.  کوثر  تعزيه حوض  آن مجلس  بارز  نمونه  که  شده 
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شدن شهداي کربلا و ورود آنها به بهشت را روايت مي‌کند و همه شهدا پس از ورود به بهشت 

و عرض سلام محضر رسول خدا از دست حضرت علي  آب کوثر را میستانند و در نهايت 

با ورود امام حسين  به بهشت و ديدار با رسول خدا و امام علي و امام حسن و فاطمه الزهرا 

 مجلس تمام مي‌شود. زمان اين مجلس همزمان با روز عاشورا است و مکان آن در بهشت، 

از  تعزيه‌نويس  ديد  زاويه  اما  مي‌دهد.  رخ  زمين  روي  بر  عاشورا  تعزيه  اينکه  با  همزمان  يعني 

آسمان است، در آسمان و بهشت و در مکان لاهوتي نيز اتفاقي رخ مي‌دهد و شهدا يک به يک 

وارد بهشت مي‌شوند.

 
ً
تعزیه‌نویسان ایرانی متون تعزیه را بر اساس واقعات کربلا نگاشته‌اند و اشعار تعزیه‌ها کاملا

فارسی بوده و به هیچ عنوان از زبان‌های سایر ملل در اشعار تعزیه استفاده نگردیده است. البته 

به جز هنر شبیه خوانی آیینهای سوگواری و نمایشی بسیاری نیز  به برکت ساحت نورانی امام 

حسین در ایران شکل گرفته است که این آیینهای مذهبی نیز دربر گیرنده کرامات حسینی 

میباشند و به برخی از آنها اشاره میشود . 

الف(پرده‌خواني
یکی از هنرهاي مذهبي ايرانيان که از جلوه‌ نمايشي برخورداست به پرده‌خواني یا پرده‌گرداني 

و شرح  نقاشي شده  قهوه‌خانه‌اي  به سبک  برآن  واقعات مذهبي  که  بومي  نمود،  اشاره  مي‌توان 

بر  پرده  که  گونه‌اي  به  روايت مي‌شود  براي جمعي  پرده‌خوان  نام  به  توسط شخصي  وقايع،  آن 

روي ديواري نصب و پرده‌خوان به شرح اين تصاوير مي‌پردازد پرده‌خواني در دسته‌بندي هنرهاي 

کلامي و هنرهاي مربوط به معرکه‌گيري قرار مي‌گيرد و يک هنر ترکيبي است از چند فن و هنر 

رو  اين  از  موسيقايي.  هنر  و  شمايل‌نگاري  هنر  نقالي،  و  قصه‌گويي  هنر  بيان،  فن  مانند  ديگر 

و  تعزيه‌خواني  نقالي، روضه‌خواني، مداحي،  مقولاتي چون سخنوري،  و  هنرها  با  پرده‌خواني 

 
ً
معمولا مذهبي  عاميانه  نقاشي  اصلي  موضوعات  دارد.  خويشاوندي  و  پيوند  آوازي  موسيقي 

شامل داستان‌هاي مذهبي اعم از پيامبران و ائمه، که در صدر آنها واقعه کربلا بود و همچنين 

داستان‌هاي شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي و حکايت‌هاي عاميانه بوده است.
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است  رفته  کار  به  معرکه‌گيران  مورد  در  اصطلاح  اين  کاربرد  آنندراج  فرهنگ  در 

با  قيامت  روز  در  ايشان  معامۀ  و  بني‌آدم  و  ملائکه  صورت‌هاي  نشسته  بازارها  در  »آنکه 

هم از عذاب و ثواب چون صورت‌هاي پهلوانان و ديوان و جز آن بازگويد« صورت‌خوان 

شاه  زمان  در  تشيع  مذهب  شدن  رسمي  از  پس  بلوکباشي  اعتقاد  نامند)پادشاه،63(به 

اسماعيل صفوي )907-930 ه‍.ق( اين شيوه از نقاشي مذهبي در ايران شيوع يافت و در 

اين دوره، بنابر اسناد تاريخي به هنگام عزاداري‌هاي عاشورا، افرادي پرده‌هايي را که نقاشان 

 هنر عامّه از شمايل انبياء و اولياء و شهيدان کربلا، به ويژه سالار شهيدان امام حسين

و حضرت عباس  کشيده بودند براي زيارت مؤمنان در محل تجمع عزاداران به نمايش 

مي‌گذاشتند، يا با دسته‌هاي عزا مي‌گرداندند. بنابر گزارش ميشل مامبره، سياح غربي از 

مراسم عزاداري شيعيان تبريز در عاشوراي سال 949ق./1539م.، در اين روز پرده‌هايي 

نقاشي از صحنه‌هاي زندگي شهدا را به مراسم عزاداري مي‌آوردند و براي زيارت مردم به 

نمايش مي‌گذاشتند)بلوکباشی،91( در دوره قاجاریان بیشتر قهوه‌خانه‌ها محل پرده‌خوانی 

نیز معروف است.در زمان  نقاشی قهوه خانه ای  با عنوان  نقاشی  این  به همین دلیل  بود. 

قاجار، قهوه‌خانه همچون يك پديده‌ي اجتماعي جديد جاي خود را در ميان مردم باز كرده 

اب در 
ّ

و از اين زمان شاهنامه‌خواني و قصّه‌گويي كيي از برنامه‌هاي فرهنگي رايج و جذ

قهوه‌خانه‌ها شد و كار قصه‌گويي و شاهنامه‌خواني در قهوه‌خانه‌ها چنان شد، كه هر شب 

شمار بسياري از مردم در پاي نقل داستان‌گويان قهوه‌خانه‌ها گرد مي‌آمدند)بلوکباشی،75(

در پردها ی نقاشی شده پرده خوان علاوه بر تبیین ماجرای کربلا به کرامات و بزرگواری امام 

حسین از قبیل مواردی همچون عاق والدین، زیارت رفتن کربلا و ...نیز برای عموم بیان 

میکند، که تمامی موارد فوق در مجالس تعزیه نیز به صورا نمایشی اجرا میشود .
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ب(روضه‌خواني
نوعي نقالي و ذکر مصيبت کربلا که توسط يک نفر براي گروهي از مردم نقل مي‌شود و 

الي 
ّ

فاقد هرگونه بازي و نمايش مي‌باشد. همایونی می‌نویسد: در اوايل ورود اسلام به‌ايران، نق

ي مورد استفاده بود، به ويژه در زمان صفاريّان كه 
ّ
به عنوان حربه‌اي براي دفاع از حيثيت مل

الان داراي موقعيتي بالا در جامعه بودند و در عين آنكه از مذهب اسلامي خويش دفاع 
ّ

نق

ميك‌ردند، لبه‌ي تيز انتقادشان نيز متوجّه بيگانگان بود)همایونی،80( روضه‌خوانان کارشان 

وعظ کردن و گفتن داستان‌هاي ديني، اخلاقي براي تهذيب مردم بود و در توصيف شهادت 

امام حسين تخصص داشتند و از اين راه احساسات مردم را برمي‌انگيختند و آنها را به حالت 

توبه و انابت مي‌افکندند و آتش غيرت مذهبي آنها را فروزان مي‌ساختند)ایرووین،1383( 

به روضه‌خواني  اشتهار مرثيه‌خواني  اما سبب  بوستان است  و  باغ  معناي روضه در اصل، 

در اين است که اين گونه نقل از روي کتاب معروف روضة‌الشهدا اثر مولانا حسين واعظ 

که  مي‌شد.  روايت  بود  نوشته  هرات  شهر  در  هجري  نهم  و  هشتم  سده  در  که  کاشفي 

تاثیرات مذهبی بسیاری بر عموم داشت،اعتمادالسلطنه در روزنامه خاطرات خود در مورد 

هر  مثل  را  عبا  آل  خامس  عزاي  و  هستم  زنده  والمنه  الحمدالله  مي‌نويسد:  روضه‌خواني 

ساله و عادت هميشه که سالهاست دارم امسال هم خدا توفيق داد چادر زديم. روضه‌خواني 

شروع نموديم. اگر خدا عمر بدهد به اتمام برسد. بعلاوه مصمم شدم که نماز 5گانه که تا 

به حال نه به واسطه عدم اعتقاد، بلکه از تنبلي گاهي نمي‌خواندم از اين سال به خواست 

خداوند متعال ترک نخواهم کرد)اعتماد السلطنه،1299( .
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ج( نوحه‌خواني
نوحه در لغت به معناي مويه و زاري است و خواندن اشعار تاثيرگذار در وصف مصايب 

امام حسين که با سينه‌زني دسته جمعي همراه باشد را نوحه‌خواني گويند. در فرهنگ معين 

آمده است: نوحه قطعه‌اي ادبي است که به صورت آهنگين اجرا مي‌شود و مضموني غم 

 حماسي دارد و نوحه را شعري دانسته‌اند که در مراسم سوگواري خوانده شود. 
ً
انگيز و بعضا

اعم از سوگواري براي کسي که تازه مرده است يا براي امامان شيعه‍. نوحه‌خواني ريشه‌اي 

به درازاي غم‌هاي تاريخ و زمزمه‌هاي افراد و بخصوص مادران و بانوان در سوگ عزيزانشان 

دارد. در لغتنامه دهخدا، نوحه کردن، به آواز بلند زاري کردن و در عزائي و ماتمي به آواز 

عزاداري و نوحه‌خواني و مرثيه‌خواني کردن، شيون برداشتن، فغان و واويلاه کردن تعريف 

شده است)دهخدا،80( .

امروزه نوحه‌خواني يکي از صور عزاداري مذهبي محسوب مي‌شود و به جز ايران در 

کشورهاي ديگري نيز اين‌گونه عزاداري و قرائت اشعار مرثيه براي جماعتي از مردم مرسوم 

است. نوحه‌خواني در تعزيه نيز براي خود جايي باز نموده است .

د( منقبت‌خواني
هنر  اين  در  است.  ايرانيان  آييني  و  مذهبي  قدسي،  هنرهاي  ديگر  از  منقبت‌خواني، 

ستايشگرانه بسياري از آوازهاي موسيقايي كهن نهفته شده‌اند. خصائل و فضایل ائمه شيعه 

در كلام آهنگين منقبت‌خوان ذكر مي‌شود. منقبت‌خوان مداح شيعه گفته مي‌شود. بسياري 

تأثير  پارسي  باشكوه شاعران برجسته ادب  از كلام  آوايي و شفاهي منقبت‌خواني  آثار  از 

گرفت و در قالب مناقب حسيني، حسني، رضوي، فاطمي و مناقب مهدوي در فرهنگ‌ 

زيد  ابن  كميت  از جمله  مشهوري  نيز شاعران  ادبيات عرب  در  روايت شد.  زمين  ايران 

ائمه  نيك  خصائل  وصف  در  خود  سروده‌هاي  با  حميري،  سيد  و  خزاعي  دعبل  اسدي، 
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شيعه مدح و منقبت را رواج دادند. شجاعت‌ها و دلاوري‌هاي حضرت علي  و واقعه 

عاشورا بخش عمده متون منقبت‌خواني را به خود اختصاص داده است. مدح رشادت‌هاي 

شهداي كربلا، جوانمرديهاي حضرت عباس  و شخصيت متعالي حضرت امام حسين 

 از مهمترين منقبت‌خواني‌ها مي‌باشد. از مشهورترين مناقب‌سرايان ايراني كه موسيقي 

آوازي را در اشعارشان وارد كردند مي‌توان به ابوالفرج اصفهاني، حاكم نيشابوري، محتشم 

كاشاني، هماي شيرازي، قاآني شيرازي و ... اشاره نمود.)مجللی،97( .

يارت با پاي پياده  هـ( ز
منابع  مذهبي  زايران  پياده‌روي  گروهي،  رفتن  شکار  دارند،  باستاني  سابقه‌اي  سفرها 

شکل‌هاي  قديمي‌ترين  از  يکي  جمعي  حرکت‌هاي  هستند.  نمايشي  سفرهاي  مضامين  و 

نمايشي بيروني است و چون بخش مکمل مناسک مذهبي به شمار مي‌رود، مي‌توان گفت 

قدمتي همسان مذهب دارد و از دو منظر نمادين و آموزشي برخوردار است)میسون،80(

زيارت با پاي پياده آيين کهني است که از ديرباز مرسوم بوده و توسط افراد بسياري رخ داده 

است و تعدادي از شيعيان با پاي پياده از اقصي نقاط به قصد زيارت خانه خدا و حرم امام 

از   ، اطهار  ائمه  و مراقد  زيارت خانه خدا  و کربلا سفر مي‌کردند.  به مکه    حسين 

امور مهم معنوي شمرده شده و روايات بسياري درباره آن وارد شده و پاداش‌هاي اخروي 

مختلفي براي زيارت بيان شده است. در روايت آمده است كه اهل بيت  به زيارت زوار 

رفته و هول و هراس قيامت را از آنها دور كرده)ابن قولویه(و ايشان را مورد شفاعت خود 

و  روايات  و  گرفته  قرار  بسياري  سفارش  مورد  نيز    حسين  امام  زيارت  مي‌دهند.  قرار 

پاداش‌هاي فراواني براي آن وارد شده است و آمرزش گناهان گذشته و آينده‏، كمترين ثوابي 

نيز  امروزه در فرهنگ و محاورات عاميانه  الشیعه(  او كرامت مي‌شود)وسایل  به  است كه 

زيارت قبور معصومين به خصوص امام حسين  يک آرزوي بسيار بزرگي تلقي مي‌شود 

به گونه‌اي که مردم در محاورات روزمره خود براي يکديگر زيارت کربلا و مزار امام حسين 
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و رفتن به کربلا را آرزو مي‌کنند. براي زيارت، علاوه بر پاداش‌هاي اخروي، فوائد و ثمرات 

مختلفي از جمله تزيكه نفس و خداشناسي، بيداري دلها و ياد آخرت بيان شده است.

زيارت با پاي پياده، بزرگداشتي است كه از گذشته بوده و اختصاص به زمان خاصي 

ندارد، گفته مي‌شود حضرت آدم هزار بار به زيارت خانه خدا رفت، در حالي كه ‌اين مسير 

را به وسيله قدم‌هايش پيمود)وسایل الشیعه( و اين شيوه، اختصاص به دين و فرهنگ خاصي 

هم ندارد)موسوی بجنوردی( قيصر روم با خدا پيمان بسته بود كه هرگاه در نبرد با امپراتوري 

پياده  )قسطنطنيه(،  خود  حكومت  مقر  از  بزرگ،  پيروزي  اين  شكرانه  به  شود،  پيروز  ايران 

به زيارت بيت‌المقدس برود و پس از پيروزي، به نذر خود عمل كرده و پاي پياده رهسپار 

بيت‌المقدس شد)سبحانی تبریزی،85( در دين مبين اسلام نيز، زيارت با پاي پياده، سنتي 

حسنه شمرده شده و سفارش بسياري بر آن شده است. امام صادق ، محبوب‌ترين وسيله 

تقرب بنده به خداوند را زيارت خانه او با پاي پياده دانسته و مي‌فرمايند: يك حج با پاي پياده، 

برابر با هفتاد حج است)من لایحضرالفقیه(. تشرف با پاي پياده به بارگاه ائمه اطهار  نيز 

يكد بسياري قرار گرفته است. و در حکايات عرفاني نيز شاهد پياده‌روي برخي افراد به  مورد تأ

حج و يا کربلا مي‌باشيم و اين شيوه زيارت رفتن، نوعي رياضت به شمار مي‌رفت. اهل‌بيت 

 به اين سنت نكيو اقدام كرده‌اند و نقل شده است كه امام حسن  بيست و پنج مرتبه 

از مدينه با پاي پياده به زيارت خانه خدا رفتن)حسینی فیروزآبادی( امام حسن  در مسير 

زيارت خانه خدا، از مركب پياده شده و مسافت بين مدينه تا مكه را با پاي پياده طي نموده 

و تمام كاروان نيز به تأسي از ايشان از مركب پياده شدند؛ به گونه‌اي كه ديگر سواره‌اي در 

كاروان وجود نداشت.)آل یاسین( 

تاريخ  بوده در  ائمه رايج  از زمان حضور  پياده،  پاي  با    ائمه اطهار  بارگاه  به  تشرف 

اسلام آمده است که تعدادي از امامان پاي پياده قصد زيارت کرده‌اند)ابن بطوطه( و در نقاط 

مختلف سرزمين اسلامي صورت گرفته است)ابن بطوطه( زيارت مزار امام حسين  از 
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زمان توابين))) رايج شد و گروه توابين از نخيله به کربلا و سر قبر حسين  رفتند و جايگاه 

مخصوصي براي مزار درست كردند)زمزم،2000( و عزاداري را در رثاي حسين و شهادت 

حزن‌انگيز او به پا داشتند. اين واقعه اولين بزرگداشت قبر حسين بود که ماهيت محض عربي 

داشت چون پيش از آن اعراب عادت داشتند که از حجرالاسود که در کعبه قرار داشت تجليل 

کنند)جعفری،68( با توجه به اينکه پيش از شهادت امام حسين، تجليل و زيارت فقط در 

مکه و خانه خدا به انجام مي‌رسيد با اينحال زيارت قبر امام حسين در کربلا، بي‌شباهت 

به زيارت خانه خدا نبود زيرا المان‌ها و آداب زيارتي که در مکه وجود داشت از قبيل زمزم، 

سعي، طواف، کعبه و ... شبيه اين موارد را در کربلا نيز مي‌توان ديد. مواردي از قبيل قبر 6 

گوشه، آب فرات، خيمه‌گاه، قتلگاه و ... .)مجللی،97(

اين پياده بودن، يا به جهت فقير بودن زائر است که نشان مي‎دهد اين زيارت، برخاسته 

از شوق و محبت است، يا به جهت آنست که زائر، خود را در برابر سلطان اقليم جوانمردي 

و خورشيد سپهر عصمت و شهادت، کوچک مي‎شمارد و در راه او، رنج سفر پياده را بر خود 

تاريخ اسلامي در دانشگاه  فيليپ استاد  هموار مي‎کند و هر دو ارزشمند است.)دربندی( 

  بوستن آمريکا در کتاب تاريخ‌العرب مي‌گويد: هميشه اجتماع زوار به سوي حرم علي

 سيد پاکان و ساير شهدا در کربلا سرازير مي‌شوند،  در نجف و حرم فرزندش حسين 

همه اين اعمال گواهي مي‌دهد که مرگ براي انسان پاک بيش از زندگي فايده دارد.)دربندی(

در خانه‎اش  در مصلاي خود  رسيدم  آن حضرت  مي‌گويد‎: خدمت  بن وهب  معاوية 

نشسته بود و پس از نماز با خداوند راز و نياز مي‎کرد. از جمله )در دعا نسبت به زائران قبر 

حسين( مي‎گفت: خدايا زائران قبر حسين را بيامرز، اينان که در اين راه، پول خرج مي‎کنند، 

)))- گروهي از شيعيان کوفه به سرکردگي سليمان بن صرد خزاعي بودند که به خونخواهي شهداي کربلا قيام 
کردند. اينان به دليل ياري نکردن به امام حسين در روز عاشورا پشيمان شده و از آن‌جا که از اين کار خود توبه 

کرده بودند به توابين معروف شدند. ماجراي توابين در قالب يک مجلس تعزيه نيز وجود دارد.
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بدن‌هاي خود را در اين راه در معرض قرار مي‎دهند ... خدايا رحمت کن بر چهره‎هايي که 

آفتاب، رنگ آنها را تغيير داده، صورت‎هايي که متوجه قبر اباعبدالله است، چشم‎هايي که در 

محبت ما اشک مي‎ريزد ... خدايا اين جانها و بدن‌ها را به تو مي‎سپارم، تا کنار حوض کوثر 

به هم برسيم.)مجلسی( .

اين ماجرا در مجلس تعزيه شب جمعه و يا سليمان اعمش ذکر شده است و ثواب 

زيارت امام حسين  از زبان ايشان روايت مي‌شود.

کرار  حيدر  خون  از  پُر  فرق  حق  به   / مختار  محمد  جدم  به  رحيم  ايا  صادق:  امام 

/ خصوص  تعب گرفتارند  و  درد  به  / چرا هميشه  يارند  دين  به  زمان  مرا هر  که  برادران   /

تعزيه‌داران جد مظلومم / خصوص گريه‌کنان غريب و مغمومم / که بهر دوستي آن شهيد 

تشنه جگر/ گذشته‌اند زمال و عيال خود يکسر / بده عوض تو به ايشان ز رحمت اي الله / 

به روز حشر ببخشا از آن گروه، گناه‍. .

ابن وهب: بزرگوار خدايا چه واقع است مگر / امام جعفر صادق به سجده بسته کمر 

/ چرا به سجده ندانم فغان و شين دارد / دعا به گريه کن زائر حسين دارد / چه مي‌شدي که 

سر از سجده مي‌نمود بلند / ز ديدنش دل خود مي‌نمودمي خرسند.

امام: کريم بنده نو از اي خداي عالميان / به زائران حسين از کرم ببخش جنان / هر آن 

کسي که زيارت کند شهيدان را / رسان صحيح و سالم به منزل ايشان را / بکن تو رحم بر آن 

زائري که با غم و شين / به عجز و لابه بسايد جبين به قبر حسين / نما تو رحم به آن ناله‌ها 

که در شب‌ها / برآمده است به غمهاي سيدالشهداء / به تو سپرده‌ام اين قوم را ز پير و جوان 

/ به روز حشر به ايشان شفاعتم برسان.

ابن وهب: مُهَيمنا، صمدا، زين روش شدم حيران / چه سجده است به اين طول از 

امام زمان / چه سجده است که اينسان فغان و شين دارد / چه سجده است که ذکرش حسين 
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حسين دارد / چه رتبه‌اي است خديا به زائران حسين / عطا نموده پس از فضل خود در اين 

دارين / ولي چه سود شدم پير و نيست تاب و توان / روم به کرب و بلا با دو ديده گريان.  

)تعزيه سليمان اعمش - نويسنده نامعلوم( .

و( چاووشي‌خواني 
چاووش‌ برگرفته از واژه ترکي چاو و به معني اعلان، خطاب، نقيب، پيش‌رو لشکر يا 

کاروان، نگهبان و مراقب سپاهيان، راهنما و کسي که کاروانيان را به حرکت و جنگ‌جويان 

و  مي‌کرده‌اند  منظم  جنگ  در  را  لشکر  صفوف  چاووش‌ها  مي‌کند.  تشجيع  جنگ  به  را 

شماره افراد لشکر و هويت و وظيفه يکايک آنان را مي‌دانسته‌اند)دهخدا،90( شايد رسم‌ 

مي‌توان ك‌مابيش‌  بوده‌،  معمول‌  عرب‌  كاروان‌هاي‌  شتربانان‌  نزد  كه‌  را،  »حُدي‌خواني« 

کاروان‌هاي  در  که  بودند  صدايي  خوش  افراد  چاووشي‌خوانان،  دانست.  چاووش‌خواني‌ 

زيارتي حضور پيدا مي‌کردند و در بين راه به خواندن اشعار در ذکر ائمه اطهار مي‌پرداختند. 

تا حركت‌ كاروان‌ همراهي‌  را فقط‌ در مرحله مقدماتي‌ سفر  زائران‌  از چاووشان‌،  دسته‌اي‌ 

 پس‌ 
ً
ميك‌ردند و هنگام‌ خداحافظي‌ زائر با اقوام‌ و آشنايان‌، چاووشي‌ مي‌خواندند و معمولا

از طي‌ منزلي‌ با كاروان‌ )تا بيرون‌ ده‌ يا كاروانسراي‌ مبدأ حركت‌ يا تا پايانه‌هاي‌ مسافربري‌(، 

شدن‌  نزديك‌  خبر  چاووش‌خوان‌  كاروان‌ها،  بازگشت‌  هنگام‌  مي‌گشتند.  باز  خود  ديار  به‌ 

از زائران‌ نيز چاووش‌خواني‌ ميك‌رد. دسته  به‌ مردم‌ مي‌داد و در مراسم‌ استقبال‌  كاروان‌ را 

ديگري‌ از چاووشان‌ در سفر همراه‌ كاروان‌ بودند و در كنار كار چاووش‌خواني‌ - كه‌ در تمام‌ 

آنان‌ در گذشته‌،  سفر ادامه‌ ميي‌افت - به‌ عنوان‌ راهنماي‌ حرفه‌اي‌ زائران‌ عمل‌ ميك‌ردند. 

براي‌ حفاظت‌ از قافله‌، تفنگ‌ يا شمشيري‌ با خود حمل‌ ميك‌ردند و علاوه‌ بر اعلام‌ زمان‌ 

حركت‌ و استراحت‌ و تدارك‌ محل‌ سكونت‌ و خريد مايحتاج‌، راهنمايي‌ زائران‌ را در اماكن‌ 

زيارتي‌ نيز برعهده‌ داشتند. هر زائر، به‌ تناسب‌ وضع‌ مالي‌ و مقام‌ اجتماعي‌ خود، در ازاي‌ 

اين‌ خدمات‌ مبلغي‌ به‌ چاووشان‌ مي‌پرداخت‌. در برخي‌ موارد چاووش‌خوان‌، هنگامي‌ كه‌ 
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 تپه سلام‌ نزديك‌ مشهد(، هديه‌اي‌ به‌ 
ً
شهر زيارتي‌ و نماي‌ حرم‌ از دور پديدار مي‌شد )مثلا

نام‌ »گنبدنما« از زائران‌ دريافت‌ ميك‌رد.)طباطبایی،81( .

متوکل  مجلس  در  جمله  از  دید  میتوان  را  چاووش  نقش  حضور  تعزیه  مجالس  در 

عباسی که نقش چاووش با آهنگ چاووشی مردم برای زیارت کربلا فرا میخواند .

فردا   / کربلا  خوان  نوا  هزار،  بلبل  چون   / کربلا  شوق  مرا  باز  فتاده  سر  بر  چاووش: 

روانه‌ايم به سوي مرقد حسين / با آه سوزناک و به افغان و شور و شين / خوش باشد اي 

گروه عزادار کربلا / بوسيم بلکه مرقد سلطان کربلا / به يازده پسران علي ابوطالب / به ماه 

عارض هر يک جدا جدا صلوات.

پير زن: شکر خدا که قافله کربلا رسيد / صوت هزار گلشن آل عبا رسيد / چاووش 

به  مي‌روي  کي   / آمدي  دل‌ها خوش  اي جميله  فر،  انعيم   / آمدي  معلي خوش  کربلاي 

کرببلا تو بگو دمي / بر زخم سينه‌ام بنه از لطف مرهمي / من هم به همره تو بيايم به کربلا 

/ شوق زيارت است مرا بر سر از وفا )متوکل عباسي - انجم( .

چاووش: مي‌روم خدمت امام رضا / تا کنم جان خود فدا ز وفا / هر که را ميل تربتش 

باشد / مي‌رويم ما تمام خوش باشد.

پسر عبدالحميد: پدر فداي تو گردم کلام اين چاووش / ربود از دل من تاب و از سر 

من هوش / فتاده بر سر من شوق طوس اي بابا / که باد جان به فداي رضا ز راه وفا/ بيا به 

جان رضا اي پدر به حق خدا/ مرا مرخص طوس اي پدر نما ز وفا )عبدالحميد زوار امام 

رضا - نويسنده نامعلوم( .

در اشعار تعزيه نيز مرثيه به چشم مي‌خورد از جمله مجلس ورود به مدينه که در آن 

صحبت از شاعري مي‌شود:

امام سجاد: ايا بشير شنيدم که باب تو نعمان / به شعر داشت مهارت به ياري سبحان / 

بگو به من تو کنون اي بشير از ياري / که ارث و بهره‌اي از حالت پدر داري .
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بشير: ايا به نور تو روشن چراغ ايمانم / بلي به مرثيه‌داري به علم نعمانم / هميشه مدح 

علي ولي بود کارم / به فرق تاج فصاحت من از پدر دارم / معين است ايا شافع ذکور و اناث 

/ زبهره پدر اولاد مي‌برد ميراث

امام سجاد: ايا بشير به حق رسول هر دو سرا / بخوان تو مرثيه کشتگان کرببلا / که مستفيض 

شوند جمله از سياه و سفيد / کنند گريه براي حسين که گشت شهيد )ورود به مدينه - تهران( .

مرثیه سرایی ، پیشزمینه ای برای شکل گیری تعزیه خوانی

قول  بر  بنا  است،  باستاني   
ً
کاملا رفته  دست  از  عزيزان  افتخار  به  نگاري  مرثيه  رسم 

مشهور بسياري از تذکره‌نويسان، ازجمله دولتشاه سمرقندي صاحب تذکرة‌الشعرا و عوفي 

در لباب‌الالباب، نخستين مرثيه‌اي که سروده شده، شعر حضرت آدم در رثاي فرزندش 

هابيل بوده است. در ايران پيش از اسلام مرثيه سروده مي‌شد. که بارزترين نمونه آنها را در 

شاهنامه فردوسي در سوگ سياوش، سوگ رستم بر بالين سهراب، سوگ مادر سهراب، سوگ 

 قديمي‌ترين 
ً
اسفنديار، گريستن مغان و ... را مي‌توان اشاره نمود. در دورة اسلامي، ظاهرا

مرثية موجود، شعر ابوالينبغي دربارة ويراني سمرقند است و بعد از او به نقل از مؤلف تاريخ 

سيستان، قديمي‌ترين مرثية شعر فارسي دري از محمد بن وصيف سيستاني شاعر دربار 

صفاريان است که در زوال دولت صفاريان سروده شده است.)افسری کرمانی،71( رثا در 

شعر عرب و ادبيات غرب نيز ديده مي‌شود، ديوان خنساء شاعره عرب )متوفي24ه‍.ق( در 

مرگ دو برادرش معاويه و صخر، که در جنگ کشته شده‌اند يک نمونه رثا در ادبيات عربي 

است.)شمیسا،89( مرثيه در ادبيات غرب به عنوان elegy معروف است و به نوعي از آن 

 threnody وگاهي هم dirge )که کوتاه است و با آواز خوانده مي‌شود )مانند نوحه‌خواني

گفته مي‌شود. اگر dirge براي يک فرد باشد به آن mokody گويند. مرثيه ی روستايي به 

نام pastoral elegy که در آن، چوپان، مويه‌گر ويا شاعر است،))) يک نمونه مرثيه در 

)))- Pastor در زبان يوناني به معناي چوپان است
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ادبيات غرب است، همچنين مراثي الفرد تنيسون ملک‌الشعراي دربار بريتانيا در نيمه دوم 

قرن نوزدهم موسوم به in memorian که در رثاي دوست شاعر خود معروف است.

و نیز  audenکه شعري با عنوان به ياد w.b.pitze دارد که در رثاي دوست خود شاعر 

معروف ايرلندي پيتز سروده است از دیگر نمونه های مراثی غرب است.)شمیسا،89(

مرثيه‌سرايي بر امام حسين  توسط شاعران از قدمت خاصي برخوردار است و پس از 

واقعه غم‌انگيز کربلا، ميان شيعيان و دوستداران اهل‌بيت پيامبر )ص( واکنش‌هاي بسياري 

کنده بود از آشوبها و شورشها و به  بروز کرد به گونه‌اي که سرتاسر دوران حکومت اموي آ

استناد ابومسلم نامه، هفتاد و يک سرکرده پيش از هفتاد و دومين آنها يعني ابومسلم سردار 

مورد  اين شورش‌ها  و  امويان شوريدند  عليه  نوبت  به  يافت  که سرانجام ظفر  خراساني  

حمايت مردم قرار گرفت، آورده‌اند که ابومسلم در ميدان نبرد و تحريک مردم به شورش 

عليه امويان مدايحي در مورد واقعه کربلا و امام حسين مي‌خواندند، حتي نمونه‌هايي از 

نظم و نثر نوع تبليغ و سبک گفتار مورد استفاده مديحه‌سرايان ديده مي‌شود.)اقبال،84(

پس از واقعه عاشورا تعدادي از شخصيت‌هاي بزرگ جهان اسلام در همان روزهاي 

نخستين شهادت امام حسين ، تحت تأثير مظلوميت آن حضرت قرار گرفته و درباره آن 

حضرت به مرثيه‌سرايي پرداختند، يا به شكل ديگري به سوگواري و اظهار اندوه و همدردي 

پرداختند، از آن جمله جابر بن عبدالله انصاري صحابه پيامبر  که در نخستين اربعين 

شهادت امام حسين  زائر قبر آن حضرت بود و بر سر تربت آن جناب رفته و سخت 

گريست.)مجللی،97( 

جابر: خداوندا دلم غم دارد امروز/هوای سوز و ماتم دارد امروز /حسین شد کشته از 

شمیشر بیداد/ز جور شامیان زشت بنیاد/هوای کربلا دارم خدایا/ببوسم تربت پاک حسین را.
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از جمله نخستين شخصيت‌هايي كه در مرثيه مصيبت امام حسين  شعر سروده‌اند، 

مي‌توان به عبيدالله بن حر جعفي و سليمان بن قته اشاره کرد.

و  جعفي)))  و  آمده  مزارش  كنار  حضرت  آن  شهادت  از  اندكي  فاصله  به  الله  عبيد 

سليمان بن قته))) اشاره کرد. عبيد الله به فاصله اندكي از شهادت آن حضرت كنار مزارش 

آمدهو در مصيبت آن حضرت اشعاري را سرود))) 

 در راه مكه به سوي كربلا، به منزل قصر بني‌مقاتل رسيد، خيمه‌اي را ديد و از  )))- وقتي كه امام حسين 
صاحب آن پرسيد؟ گفتند: از آن عبيداله بن حر جعفي است. كسي را فرستاد تا او را به نزد آن حضرت فراخواند 
ولي عبيداله در جواب گفت: انا لله و انا اليه راجعون! به خدا سوگند من از كوفه به اين جهت بيرون آمدم كه 
هنگام آمدن حسين  آنجا نباشم و او مرا نبيند و من او را نبينم! قاصد آمد و سخن او را به امام رساند، امام 
خودش رفت و او را به ياري خود فراخواند، ولي عبيداله همان جواب را داد. در اين هنگام امام فرمود: اگر ما را 
ياري نميك‌ني، از خدا بترس كه با ما جنگ كني؛ به خدا سوگند كسي نيست كه فرياد ما را بشنود و ادا نكند، مگر 
اينكه هلاك شده است. )ابومخنف: وقعة الطف، تحقيق استاد محمدهادي يوسفي غروي، موسسة النشر التابعة 

لجماعة المدرسين، قم، طـ1، 1367 ه‍.ش، ص176( 

)))- او از تابعين و نام مادرش قته بود )قاموس الرجال، ج5، ص292، باب السين( او را عدوي )از بني‌عدي( و 
مولي بني‌تيم )آزاد شده، يا وابسته به بني‌تيم( شمرده‌اند، اما چنانكه مؤلف قاموس الرجال تذكر داده، اين نسبت، 
درست به نظر نمي‌رسد. گويا نسبت درست او همان است كه مبرد گفته است: رجل من بني تميم بن مرّه بن 
كعب بن لؤّي، و كان منقطعا الي بني‌هاشم )الكامل في اللغة و الأدب، دار الكتب العلميه، بيروت، ط ا، 1407، 

ج 1، ص186( 

)))- يقول امير غادر و ابن غادر / ألا كنت قاتلت الشهيدين فاطمه )فرمانده خيانت كار، فرزند خيانت پيشه به 
من مي‌گويد: چرا تو با آن شهيد جنگ نكردي؟(

فياندمي أن لا اكون نصرته / ألا كل نفس لاتنسد نادمه )آري، پشيمانم كه چرا او را ياري نكرده‌ام، بلي هر شخصي 
كه توفيق نيابد، پشيمان خواهد گرديد؟(

و إنّي - لانّي لم اكن من جماعه / لذو حسرة ما ان، تفارق لازمة )من از اينكه از حاميان او نبوده‌ام، حسرتي در 
خود احساس ميك‌نم كه هرگز از من جدا نخواهد شد.(

 من الغيث دائمة )خدا روان كساني را كه در نصرتش كمر همت 
ً
سقي‌الله ارواح الذين تازّروا / علي نصره، سقيا

بسته‌اند، از باران همواره سيراب گرداند(
وقفتُ علي اجداثهم و مجالهم / فكاد الحشا ينقضّ و العين ساجمة )اكنون كه بر قبور و جايگاه آنان ايستاده‌ام 

اشكم ريزان است و نزديك است جگرم پاره شود(
 )به عمرم قسم آنان در جنگ دلير و پيشتاز 

ً
 الي الهيجا، حُماةً ضراغة

ً
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغي / سراعا
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همچنين سليمان بن قته))) و ابوالرمح خزاعي))) ديگر شعرايي هستند كه در مصيبت 

و چون شير حمايت گر بوده‌اند.(
 نفس تقيه / علي الارض قد اصخت لذلك واجمه )وقتي كشته شدند هر نفس باتقوايي در روي 

ُّ
فان يقتلو فكل

زمين، در مرگشان غمگين و حيران گرديده است(
و ما إن رأي الرّاؤون افضل منهم / لدي الموت سادات و زهرا قماقمة )هرگز بينندگان، با فضيلت‌تر از آنان نديده‌اند، 

كه در دم مرگ، آقا و سراني درخشان بوده‌اند(
ة ليست لنا بملائمة )اي ابن‌زياد آيا تو آنان را از روي ستم ميك‌شي و در 

ّ
 و ترجوا و دادنَا / فدع خط

ً
أتقتلهم ظلما

عين دوستي ما را اميد داري، از اين نقشه و طرح ناسازگار با ما دست بردار(
خاك  به  را  ما  بيني  آنها  كشتن  با  جانم،  به  )قسم  ناقمة  و  علكيم  منّا  ناقم  فكم   / بقتلهم  راغمتمونا  لقد  لعمري 

ماليده‌اند. در ميان ما، چه بسيار مردان و زنانند كه خواهان انتقام آنانند(
 ان اسير بجحفل / الي فئة زاغت عن الحق ظالمة )بارها اراده ميك‌نم كه همراه لشكري به جنگ اين 

ً
هُمُّ مرارا

َ
أ

گروهي كه ظالمانه از مسير حق منحرف شده‌اند، بروم(
دْتكم في كتائب / اشد علكيم من زخوف الديالمه )از اين كارها دست برداريد و گرنه با گروه‌هاي 

ُ
وا و إلا ذ

ّ
فكف

جنگ‌جويان، چنان شما را عقب خواهم راند كه از حملات ديلمي‌ها برايتان گرانتر باشد( )وقعة الطف، تحقيق 
 1367 اول،  طـ.  قم،  المدرسين،  لجماعة  التابعة  الاسلامي  النشر  موسسة  غروي،  يوسفي  محمدهادي  استاد 

هـ.ش، ص259( 

)))- مروت علي ابيات آل محمّد / فلم ارها لعهدها يوم حلت )به خانه‌هاي آل محمد گذر كردم و مانند قديم 
آنها را پر نديدم(

الم تر أن الشمس اضحت مريضه / لفقد الحسين و البلاد اقسعرت )آيا نمي‌بيني كه خورشيد به خاطر فقدان 
حسين  مريض شده و شهرها افسرده شده‌اند؟(

ت )آنها محل اميد بودند ولي بعد تبديل به مصيبت 
ّ
و كانوا رجاءً ثمَّ صاروا؟؟ / لقد عظمت تلك الرزايا و جل

شدند، مصيبت‌هاي بزرگ و عظيم(
اتسأ لنا قيس فنعطي فقيرها / وتقتلنا قيس اذا النعل زلت )آيا قبيله قيس از اما انتظار دارد كه فقيران آنان را ياري 

دهيم در حالي كه در جنگ ما را ميك‌شتند(
 بها حيث حلت )نزد تيره غني )از طايفه قيس( قطره خوني داريم كه وقتي 

ً
و عند غني قطرة من دمائنا / سنطلها يوما

زمانش برسيد مطالبه خواهيم كرد.(
ت )خدا خانه‌هاي آنان و اهل آن را دور نكند. اگر 

َّ
بْعِد الله الديار و اهلها / و ان اصبحت منهم برغمي تخل

ُ
فلا ت

چه بر خلاف خواست من از وجود آنان خالي شده‌اند(
 از آل‌هاشم مسلمانان را ذليل و خوار كرد 

ّ
فان قتيل الطف من آل هاشم / اذل رقاب المسلمين فذلت )كشته طف

)ابوالفرج اصفهاني: مقاتل الطالبيين(

)))- اجالت علي عيني سحائب عبري / فلم تصحّ بعد الدمع حتي ارمعلت )ابرهاي اشك بر چشم جريان يافته 
و اشكم روان شده است(
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امام حسين  اشعاري را سروده‌اند.

صاحب بن عباد وزير و مرثيه سراي آل‌بويه كه اشتياق ويژه‌اي در ترويج سوگواري براي 

امام حسين  داشت،

 چكامه‌هايي چند در منقبت آن امام تصنيف كرد كه در ايام عزاداري عاشورا جهت 

تشويق سوگواران خوانده ميشد. در كيي از اين مرثيه‌ها آمده است: خون دوستان محمد 

كنده از درد است. لعن و ننگ بر دشمنان گذشته و آينده  )ص( جاري است. اشك‌هايمان آ

باد. سينه بسوزانيد از آنچه كه بر كودكان كربلا گذشته است. فرشتگان آسمان بر شهادت 

شهيدان كربلا شيون كردند. پس تو بايد چندي سرشك را از ديدگان خويش جاري نمايي، 

زيرا پس از واقعه عاشورا، خنده و شادي حرام است)خوارزمی،1418( بنا به نوشته ابوبكر 

تلاش  سرايي  مرثيه  بخشيدن  عموميت  در  عباد  بن  صاحب  خود،  مقتل  در  خوارزمي، 

ابن عميد، وزير  فزوني بخشيد.  را    امام حسين  براي  ارزش سوگواري  و  نمود  زيادي 

ركن‌الدوله ديلمي، نيز در ترويج عزاي حسين نقش فعال و تأثيرگذاري را بر عهده داشت. 

آمده است كه ديليميان شيعه مذهب، مظالم بني‌اميه و حوادث جانگداز كربلا را به صورت 

شبيه‌سازي مجسم مي‌نمودند، اما اين نمايش‌ها صامت بود و افراد نمايش با لباس مناسب 

سوار و پياده در صحنه حضور ميي‌افتند.)خوارزمی،1418(

در عصر امام صادق  عزاداري امام حسين  بيش از هر زماني رونق گرفت و در 

اثر تشويق‌هاي آن جناب، عزاداري به مناطق شيعه‌نشين نيز كشيده شد. چنانكه وقتي ابو 

هارون مكفوف در حضور امام صادق شروع به مرثيه‌سرايي كرد، امام فرمود: اي اباهارون! 

تبكي علي آل النبي محمد / و ما اكثرت في الدمع لابل اقلت )چشمانم بر خاندان پيامبر مي‌گريند. با اين حال 
زياد اشك نريخته‌اند بلكه اشكشان كم بوده است(

ت )آنان مردمي هستند كه شمشير نكشيدند و آنگاه 
ّ
اولئك قوم لم يشيموا سيوفهم / و قد نكأت احداوهم حين سل

كه شمشيرشان بيرون آمد به دشمنان زخم زدند(
 من قريش فذلت )كشته سرزمين طف از بني‌هاشم، قريشيان را ذليل و 

ً
و ان قتيل الطف من آل هاشم / اذل رقابا

خوار كرد.( )ابن نما: مثير الاحزان، مدرسه امام مهدي »عج« قم، ط3، 1406، ص110(
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نيز همان‌گونه بخوان)ابن  اينجا  همان‌گونه كه در ميان خود ]يعني شهر رقه[ مي‌خوانيد، 

قولویه،75(

در ادبيات فارسي قديمي‌ترين سوگنامه که در مورد واقعه کربلا سروده شده را مختص 

بود. قبادياني  ناصرخسرو  با حکيم  که هم‌عصر  مي‌دانند  ه‍.ق(   341( مروزي  به کسايي 

مقتل  بيان  به  عاشورا  واقعه  با  بهار  شدن  مصادف  دليل  به  مي‌گويند  و  )هدایت،1927( 

عواطف  و  احساسات  کربلا  خونین  واقعه  مي‌پردازد.)))  يارانش  و  شيعيان  امام  سومين 

ايرانيان را برانگيخته که در بزرگداشت امام سوم شيعيان اشعاري بسرايند. شاعران بسياري 

در منقبت حسين بن علي  و واقعه کربلا اشعار و مراثي سروده‌اند که به برخي از آنها 

اشاره مي‌شود:

اشاره  میتوان  دیگر  به صدها شاعر  دیگر  های  نمونه  از  غزنوي  ،سنايي  ناصر خسرو 

نمود که در این مقال نمیبگنجد که سرایش مرثیه تا هم اکنون ادامه دارد . با توجه به اينکه 

در زبان و ادبيات فارسي، سرودن شعر در رثاي امام حسين  و واقعه کربلا در قوالب 

گفتگو  و  نمايشي  به صورت  که شعر  مرحله‌اي  به  هنوز  اما  به چشم مي‌خورد،  گوناگون 

بين بازيگران به مردم عرضه شود نرسيده است، ديگر اينکه از قرن نهم تا اوايل قرن 12 و 

ظهور قاجاريان خروج شاعران از ايران و تشکيل سبک هندي در تاريخ ادبيات ايران رقم 

بود  اندک  بسيار    امام حسين  اشعار مراثي  و  تعداد شاعران  اينگونه است که  و  خورد 

اما سرايش مرثيه در دوران قاجار که نهضت بازگشت ادبي شکل گرفت، با قوت بيشتري 

ادامه يافت و به شکل‌گيري تعزيه‌خواني انجاميد. در اين دوران شاعران به سرودن مرثيه و 

منقبت امام حسين  اهتمام ويژه‌اي داشتند. حتي واژه تعزيه در آثار اين شاعران به چشم 

مي‌خورد.))) و به نوعي در اين دوران ردپاي »تعزيه« در دفتر ادبيات فارسي باز شد. که 

)))- باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا / آراست بوستان را 

)))- امروز روز تعزيه‌ي آل مصطفي است / زان هر دلي به تعزيه‏ي شاه کربلاست
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فارغ   . میشوند  را شامل  تعزیه  نسخه های  از  بسیاری  داستانی  کرامات حسینی مضمون 

از بحث اینکه کرامات امام حسین  از واقعیات بلاشک زندگی مینوی و گیتیانه ایشان 

میباشد اما نمایش این کرامات در نمایش شبیه خوانی و نسخه های تعزیه تبلور کرامات 

قابل  تعداد  اینکه  وجود  با  تعزیه  های  .نسخه  آید  می  به حساب  تعزیه  متون  در  حسینی 

توجهی از صفحات ادبیات فارسی را به خود اختصاص داده اند و بر اساس  موضوعات 

مختلفی اعم از واقعه عاشورا و یا غیر از آنها در تمامی نسخه های تعزیه اشاره و گریزی به 

واقعه کربلا شده است .بنابر این باید اذعان نمود که اصل پله و پایه تعزیه بر اساس زندگی 

گهربار سیدالشهدا شکل گرفته است و با نمایش کرامات حسینی ، ذره ای از این دریای 

بیکران را متبلور مینماید. که به شرح برخی از آنها خواهیم پرداخت.

در قصه‌هاي تعزيه، امام حسين علاوه بر دارا بودن زمان گيتيانه که زندگي روزمره ايشان 

در تعزيه روايت مي‌شود داراي زمان زندگي مينوي مي‌باشد، در نسخ تعزيه حضور امام 

حسين  را در پيش از به دنيا آمدن و بعد از شهادت ايشان شاهد هستيم. در مجلس پسر 

فروشي، امام حسين تنها کسي است که خريدار آن پسر مي‌شود. درتعزيه عزاداري موسي 

که مربوط به دوران حضرت موسي مي‌باشد هنگامی که زن یهودی به خانه باز مي‌گردد 

متوجه مي‌شود که فرزندش در داخل تنور افتاده و از دنيا رفته که در نهايت با اعجاز امام 

حسين اين پسر زنده مي‌شود. و يا در مجالسي مانند متوکل عباسي و زوار غريب که مربوط 

به دوران پس از شهادت امام مي‌باشد، حضور امام را به عنوان منجي زايرين شاهد هستيم. 

بنابراين امام حسين به گونه‌اي پيوسته در صحنه مرکزي و تمامي ماجراها که در متون تعزيه 

زمان مطلق را از خلقت آدم تا روز محشر مي‌پوشاند حضوري همه جانبه دارد در صورتي 

واقعه کربلا  اما در  بوده است.  ايشان در مدت زمان کوتاهي در زمان  گيتيانه  که زندگي 

ايشان به زندگي خاکي و روزمره خود پرداخته‌اند و بعد اسطوره‌اي اين امام به کنار گذاشته 

شده و مانند انسانهاي ديگر شرايط تاريخي را پذيرفت و براي گريز از سرنوشت خود به 
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هيچکدام از معجزات خود متوسل نشد و شرايط تاريخي خود را متحول نکرد. به عنوان 

نمونه در تعزيه عاشورا حضور زعفر جني را شاهد هستيم که با همراهي لشگري از اجنه 

براي ياري امام آمده وامام ياري او را نمي‌پذيرد.

امام: اي زعفر حزين وفادار مرحبا / تو جني و به ديده نيايي به روزگار / دور از مروت 

است ز مردان کار زار 

 )امام - عاشورا - انجم(

از  و يا مسئله تشنگي خود و اهل‌بيت خود را همچنان مستحکم نگه مي‌دارد و قبل 

شهادت علي‌اصغر جام آب حوريان را نمي‌پذيرد.

حوري: اين همه جامي که بيني رنگ رنگ / در کف اين حوريان شوخ و شنگ / بهر 

آن باشد که دستي بر کني / کام اين طفل از يکي شان تر کني 

امام: مر عليک اي جبرئيل با وفا / اي که هستي محرم راز خدا / عاشقان را نيست جاي 

امتحان / امتحان عاشقان باشد به جان / اصغر من بايد از تير بلا / گردد او سيراب اي نيکو 

لقا )امام - عاشورا - تهران(

در  اوج جنگ  در  قيس  ياري سلطان  براي  امام حسين  آن شتاب  نمونه‌هاي  ديگر  از 

کربلا مي‌باشد. 

سلطان قيس: کجا بودي به فريادم رسيدي

امام: به جنگ قوم بدبخت و پليدي )عاشورا - تهران(

گاهي از نهان  که در اين نمونه‌ها امام حسين با برخورداري از صفات ذاتي خود که آ

مي‌باشد و هر آنچه را در جهان رخ مي‌دهد مي‌شنود و مي‌بيند و در لحظه‌اي از کربلا به 

طرف هند رهسپار شده و به ياري شفاعت خواهان مي‌رود. در حالي که هنوز در کشمکش 

جنگ در کربلاست اما در صحنه ديگر از لشگر يزيد تقاضاي آب مي‌نمايد. 
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امام: غرض از آمدن اينجا براي جرعه آب است

ابن‌سعد: بدان آب اندر اين ماوا برايت در ناياب است )عاشورا - قزوين( 

زمان  تابع  که  کساني  حق  در  گوناگون  معجزات  انجام  در  توانايي  عين  در  ايشان 

تاريخ‌مند هستند در مورد شخص خويش از توانايي مينوي‌اش چشم‌پوشي مي‌نمايد. زمان 

روزمره با برخي از اشارات متن قابل درک براي مخاطب مي‌باشد. حتي در اشعار تعزيه 

گذر زمان را نيز مي‌توان ديد.

سلطان قيس: وزيرا کن بيان بر من چه روز از هفته و ماه است

وزير: بود ماه محرم روز جمعه دهم ماه است

سلطان: گذشته چند بر گو اي وزير از هجرت خاتم

وزير: گذشته شصت و يک از هجرت خاتم بدان بي‌کم)عاشورا - قزوين(

امام: اي برادر حضرت عباس اي سردار دين / يک زماني اي برادر سوي اين غمگين ببين / 

نهم ماه است در ين سرزمين / دور ما لشگر گرفته چون نگين )امام - شهادت عباس - تهران(

 در مجلس شهادت حر شاهد آب دادن و رفع تشنگی لشگر حر از طرف امام حسین

هستیم در حالی که پیش از آن با ادبیات نادرستی از جانب حر مواجه هستیم به نحوی که 

برای امام زمان خود خط و نشان کشیده و این امام همام را راهنمایی میکند .

بریده باد زبانم به جنگ آمده ام /ولی ز زندگی خود به تنگ آمده ام /نموده حکم به من 

بن زیاد بی پروا/که چون رسم به تو ای ناز پرور زهرا /فرود آورمت در حوالی بی آب /که 

کودکان تو گردند ز تشنگی بی تاب /من از یزید بدان بر سه امر مامورم/ از این سه امر یکی 

را به دار معذورم/ اول بیا بشنو با یزد بیعت کن /ترحمی به خود و اهل بیت عترت کن/دوم 

به همره من آی پیش ابن زیاد/هر آنچه رای شما شد از او سلامت باد/سوم بدان که بسا تیغها 

علم گردد/ نهال قد جوانان قلم قلم گردد.
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گفتنی است پس از اینکه امام دستور میدهد که به لشگر حر آب بدهند شعری که از 

بیان حضرت عباس بیان میشود دقیقا به کرامات حسینی اشاره میکند . در حالی که این 

امام همام به دشمن خود آب میدهد اگر کسی برای مصیبت ایشان گریه کند به مراتب از 

مرحمت ایشان برخوردار خواهد شد . 

مرحمت بین که در این وادی پر خوف و محن/ میدهد آب حسین بن علی بر دشمن /

آنکه شمشیر کشیدی به رخش آبش داد/ آنکه گرید ز غمش کی رود او را از یاد 

در مجلس عاشورا هنگامی که درویشی بی نام و نشان کشکول خود را پر از آب میکند 

و برای امام میبرد ایشان از پذیرفتن آب خود داری میکند .

من از ممالک هندم))) ز کابل و کشمیر / روم برای طواف علی خیبر گیر / نصیب، وارد 

این وادی خرابم کرد / صدای العطش کودکی کبابم کرد / ز جای جستم و کشکول خود 

نمودم آب / ببر برای همین کودکان ز راه صواب

 )درویش - عاشورا - تهران(

و  تشنگی  و  برده‌اند  بهره‌ای  کشیدن  ریاضت  از  صوفیان  و  دراویش  اینکه  به  توجه  با 

نخوردن آب را تجربه کرده‌اند و مسیر زیارتی را پیاده طی کرده‌اند. اما با شخصیتی برخورد 

می‌کنند )امام حسین( که از خود ایشان درویش‌تر و ریاضت کشیده‌تر می‌باشد و امام با 

 عارف و صوفی برای مخاطب معرفی می‌شود. 
ً
شعر خود یک انسان کاملا

مرحبا درویش آتش بر تن است/آنکه گوید العطش طفل من است /ما به آب تو نداریم 

احتیاج/نیست بر تقدیر این گردون علاج/ آب را بر خاک ریز از انقلاب/کن نظر روی زمین 

دریای آب

زیر بار ظلم نرفتن امام حسین  یکی از ایدوئلوژی های اصلی ساحت نورانی ایشان 

است که در مجالس تعزیه به خوبی تصویر کشیده شده است . 

)))- هندوستان مرکز اصلي تجمع صوفيه
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امام: ای شمر خوش حریص به کار ظلالتی / تا چند بی حیا تو به سلک جهالتی / 

کشتی تو یاوران مرا از ره جفا / از کرده‌های خویش نداری خجالتی / هر چند بهر قتل من 

ای شمر بی حیا / داری تو از یزید پیام و رسالتی / دانم که می‌کشی تو مرا بهر این امید / که 

آری به کف ز یثرب و بطحا ایالتی

شمر: شاها بلی حریص به کار ظلالتم / نی از تو شرمسارم و نی در خجالتم / داده یزید 

سر خط خون توام به دست / لیک ای جناب چاره این کار نیز هست / رفع جدال معرکه را 

صلح می‌کند / رفع قتال و محکمه را صلح می‌کند

امام: معاذاله که من بیعت کنم با آل بوسفیان / معاذاله که من داخل شوم بر مذهب 

شیطان / اگر این حنجر نازک‌تر از گل را کشی خنجر / توکلت علی الحی الذی من شانه 

سبحان / به امر حق رضا هستم رضا بر هر قضا هستم / خریدار بلا هستم اگر سود و اگر 

خسران / عجب بی‌رحمی ای کافر عجب بی‌شرمی ای ابتر / دهی ترجیح اولاد زنا را بر 

شه ایمان 

به مجلس  میتوان  میشود  گذاشته  نمایش  به  کرامات حسینی  که  دیگری  مجالس  در 

حسین  امام  کودکی  دوران  در  مجلس  این  داستانی  فضای  که  نمود  اشاره  یهودی  صالح 

این  ربودن  با  دارد  در دل  را  امام علی  و  پیامبر  کینه ی  که  یهودی  میدهد و شخصی  رخ 

از کرامات  که  میکند  باغ  آبیاری  مانند  کار سختی  به  وادار  را  ایشان  کودک)امام حسین( 

ایشان این باغ به سرعت آبیاری شده و در نهایت این مرد یهودی مسلمان شده و از کرده 

خویش پشیمان میشود .
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تبلور کرامات حسینی در مجلس تعزیه متوکل عباسی

این مجلس در برگيرنده ماجراي حرکت زوار با پاي پياده به طرف کربلاست، در اين 

ديگري همچون  موارد  متوکل،  توسط    امام حسين  قبر  نمودن  ويران  بر  مجلس علاوه 

شخم زدن زمين کربلا، آب بستن به قبر امام و ايجاد کمين‌گاه‌ها و قرار دادن شرطه‌ها جهت 

ممانعت از زيارت امام حسين  به نمايش گذاشته مي‌شود که اين موارد در تاريخ کامل 

ابن اثير نيز درج شده است.))) اما زائران همچنان اصرار بر زيارت کربلا دارند و در نهایت 

این کرامات حسینی است که نقشه های شوم عمال عباسی را نقش بر آب میکند. در این 

مجلس سنت زیبای زیارت با پای پیاده به زیبایی به تصویر کشیده شده است ، در میان 

زوار حسینی انواع تیپهای اجتماعی از قبیل پیر، جوان، زن ، مرد، اقلیتهای مذهبی و.. دیده 

این  در   . میخورد  به چشم  اربعین  پیاده روی  در  امروزه  که  . درست همان چیزی  میشود 

مجلس براي هرکدام از زوار حسینی مشکلاتي توسط متوکل و عمال او ايجاد مي‌شود و در 

نهايت همه اين مشکلات توسط امام حسين  برطرف مي‌شود. در اين مجلس، زيارت 

با پاي پياده طبق آيين‌هاي ايراني صورت مي‌گيرد که بارزترين آن حضور شخصيتي است 

در بين زائرين به نام چاووش است ، که اين فرد در طول مسير به خواندن اشعاري در مدح 

ائمه معصومين مي‌پردازد و اعلام مي‌کند که اين کاروان به قصد زيارت امام حسين راهي 

کربلاست و با هر اعلامي که از طرف چاووش بيان مي‌شود افرادي به اين کاروان اضافه 

با ترس  مي‌گردد. در تمامی صحنه های آن کرامات حسینی متبلور شده است و نخست 

متوکل که حاکم جبار عباسی بود از امام حسین  و زوار ایشان شروع میشود.

))) در اين سال متوکل امر کرد قبر حسين بن علي  و خانه‌ها و ديرها که در اطراف قبر بودند را خراب کنند و 
موضع قبر را تخم بپاشند و آبياري کنند و مردم را از آمدن بر سر قبر مانع شوند و در آن ناحيه به مردم جار زد که 
بعد از سه روز هر کس را نزد قبر حسين  ببينم او را زنداني مي‌کنم. با شنيدن اين خبر، مردم ترسيدند و زيارت 

سيدالشهدا  را ترک کردند.
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متوکل: 

وزیرا بغضم از دل کی زداید

مگر بختم در دولت گشاید

حسین را تا کند زوار یاری

برد از دیدگانم اشک جاری

بکن کاری که قبر شاه دین را

کنی پنهان چو در بحر حمرا 

و یا در صحنه ی دیگر آن به قصد شخم زدن مزار امام ، گاو را بر مزار  می آورند اما از 

کرامت حسینی اتفاقی اینگونه رخ میدهد 

یر: وز

ایا امیر بدان گاو راز کین بستم

دل رسول خدا را ز درد غم خستم

رسید گاو چه بر قبر آن امام مبین

نهاد صورت خود را ز غم به روی زمین

بگو چه چاره بسازم ایا امیر جهان

پی خرابی قبر امام تشنه لبان

وزیر: ای خلیفه خاک عالم بر سرم

معجزی دیدم که لرزد پیکرم

آب را بستم چو بر قبر حسین

شد بلند از آب بانگ شور حسین

قطره‌ای زان آب بر قبرش شتافت

گوئیا دیوار دور قبر ساخت
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زایران امام حسین توسط عمال عباسی دستگیر میشوند و از طرف آنها اذیتها میشوند 

به مجنون از جفا تدبیر باشد
ولی دیوانه را زنجیر باشد

غلامان از جفا با صد مشقت

کنید این هر دو تن اینک اذیت

زنید از ظلمشان چوب فراوان

برید آنگاه اندر کنج زندان

که در زندان غم جان را  سپارند

دیگر نام حسین برلب نیارند

پیر زنی با پشم ریسی زندگی خود را میگذراند و در سر شوق زیارت کربلا را دارد.  از 

آنجا که او پیر و فرتوت است و توانایی راه رفتن و دیدن ظلم حکام را ندارد ، چاووس از 

بردن او امتناع میکند اما با اصرار زیاد و امید به کرامات حسینی راهی کربلا میشود و اتفاقا 

توانایی رفتن هم ندارد و در میانه راه از قافله عقب می ماند 

پیرزن:

وای که خوندل فشاندم/
ای وای که من پیاده ماندم

دیدی که چه رنج‌ها کشیدم
افسوس که کربلا ندیدم

تنها چه کنم در این بیابان
صد حیف ز زحمت فراوان
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ای وای کسی بسر ندارم
از غافله‌ام خبر ندارم

تنها چه کنم خدا در این دشت
ای وای که طالعم نگون گشت

پیرزن:

وای که خوندل فشاندم
ای وای که من پیاده ماندم

دیدی که چه رنج‌ها کشیدم
افسوس که کربلا ندیدم

تنها چه کنم در این بیابان
صد حیف ز زحمت فراوان

ای وای کسی بسر ندارم
از غافله‌ام خبر ندارم

تنها چه کنم خدا در این دشت
ای وای که طالعم نگون گشت

چاووش:

پیرزن فقیر و گریان
ای وای که مانده در بیابان

گویا به کجا فتاده باشی
سر بر سر غم نهاده باشی

زن برگو روانی در کجا
پا پیاده قد خمیده بی‌نوا
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محرمت کو ای زن محزون زار
پا کشت کو از چه گریی زار زار

با چنین رنج مشقت بر ملا
پا پیاده می‌روی اندر کجا

پیرزن:

می‌روم ای مرد سوی کربلا
بر سر قبر حسین سر جدا

پای من در راه کرد آبله/
بازماندم ای جوان از غافله

کن صوایی ای برادر در جهان
ده نشان بر من سواد کاروان

پیرزن:

بگیر از دست من باج ای خلیفه
بکن ما را تو اخراج ای خلیفه

مرخص کن روم با چشم خونبار
به پابوس حسین سلطان ابرار

به دل هست آرزو با دیده تر
که بوسم مرقد شهزاده اکبر

پس از اینکه این پیرزن توسط عمال متوکل دستگیر میشود او دستور به قتل وی میدهد 
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پیرزن:

بده تو مهلتم ای بی‌حیای پرشور و شین
کنم سلام من از دور بر امام حسین

وزیر: روی خود را بنما به قبر حسین
هر چه خواهی بگو به قبر حسین

کی تو از تیغ من خلاص شوی
نیست سودت که التماس کنی

پیرزن: 

حسین ای نور چشم مصطفی/
یا حسین ای کشته راه خدا

کن نظر بر حال زوارت ببین
کشته این دم دستگیر قوم کین

مدت چهل سال خوردم نان جو
رختخواب و معجرم رفته گرو

چرخ ریسی نانوایی کرده‌ام
بیست و شش منزل گدایی کرده‌ام

هر که شد زوار تو اینش رواست
هر که آید کربلا اینش سزاست

خوب بر زوار کردی لطف‌ها/
مرحبا ای نور چشمان مرحبا

یا حسین هنگام رفتن آمده
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قاتلم از بهر کشتن آمده

حال بی‌سر می‌کند جسم مرا
آرزویم مانده بر دل آه‌آه

امام حسین  در حالت مینویی ظاهر شده و به برادر خود حضرت عباس امر میکند 

که این پیر زن را نجات بده .واین اتفاق رخ میدهد اما نکته زیبا و دراماتیک این قسمت از 

تعزیه در این است که پیرزن هنگامی که توسط حضرت عباس نجات پیدا میکند میخواهد 

دست ایشان راببوسد اما ...

امام حسین:

ای برادر حضرت عباس زار
با زبان حال می‌شود آشکار

رو به نزد آن زن از راه وفا
کن رهایش از جفای اشقیا

یک سلام از من به آن محزون رسان
گو نگهداریم یکسر زایران

آر او را در زمین کربلا
تو رهایش کن ز دست ظالمان 

وزیر متوکل پس از اینکه این صحنه را دیده ، مشاهدات خود را برای وی بیان میکند
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یر: وز

ایا خلیفه شنو شرح حال آن زن زار
چو بردمش به لب شط کنون به خواری خوار

به صد غضب بنشاندم به زیر تیغ او را
نقاب‌دار سواری ز دور شد پیدا

خلاص کرد ز من آن زن حزین فکار
بگفت دور شو از نزد من ایا غدار

ز ترس صولت او هوش من برفت از سر
شدم فراری من آن دم ز دست آن سرور

ببین ز خوف وی افتاده لرزه بر جان
چنین شجاع نزادست مادری به جهان

متوکل:

زد خلق مکن این سخن دیگر تفسیر
برو دوباره ندا کن میان شهر وزیر

بگو هر آن که بیاید به سوی کرببلا
زهر دو تن یکی را کشیم ز راه جفا

در میان قافله زوار پدر ی به همراه پسر خود حضور دارند که توسط عمال عباسی دستگیر 

میشوند و قصد کشتن آنها را دارند که این زوار با توسل به امام حسین نجات پیدا میکنند. 

این مجلس ، قطره ای از کرامات حسینی را در خود نشان داده است و دشمنان اهل 

بیت با گذشت سالها از واقعه کربلا همچنان از حسین  خوف و واهمه دارند و از هیچ 

اقدامی کوتاهی نمیکنند اما کرامات حسینی موجب آن شده که به هیچ وجه به خواسته 
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ی خود نرسند . هنر شبیه خوانی این کرامات را به زیبایی در خود تبیین نموده است . از 

اینگونه مجالس در میان نسخه های تعزیه به وفور دیده میشود. با مضامینی همچون زیارت 

قبر امام حسین در کربلا و یا برپایی مراسم عزاداری برای امام حسین که این عزاداری ها با 

محدودیتهایی مواجه است  و تنها ساحت نورانی حسین بن علی است که ما جرا را به خیر 

تبدیل میکند. در مجلس قانیای فرنگ پادشاهی از برگزاری مراسم عزاداری شیعیان ناراضی 

است و عزاداران حسینی را زندانی میکند اما در انتهای مجلس از کرده ی خود پشیمان شده 

و خود به دسته ی عزاداران میپیوندند، در مجلس مهمانی یهود مرد یهودی چهل مهمان که 

مسلامان نیستند  را به خانه دعوت نموده  و از همسر خود تقاضای تدارک غذاهای مفصل 

به  تدارک غذا صرف کند  اوقات خود را صرف  باید  این زن درست هنگامی که  اما  دارد 

مجلس عزاداری امام حسین رفته ودر انتها کرامتی از امام حسین ظاهر و به نمایش گذاشته 

میشود . در مجلس عباس هندو، زنی ازجماعت شبیه خوان تقاضای اجرای تعزیه میکند و 

جوانی رهگذر در نقش حضرت عباس ظاهر میشود و کشمکشهایی بین این جوان با پدر 

خود که از دشمنان اهل بیت است رخ میدهد اما در نهایت این مرد با کرامت حسینی شیعه 

شده و از کرده های خویش پشیمان است .در مجلس شهریار هرات ، این پادشاه سنی 

مذهب در مجلس عزاداری امام حسین ظاهر میشود و و از کرامات امام بهرذه مند میشوند  

در مجلس عزاداری زن ثروتمند ، این زن متمول قصد برگزاری مراسم عزاداری امام حسین 

دارد و....این مجلس دقیقا در نقطه مقابل مجلس پسر فروشی است .مجلس تعزیه پسر 

فروشی از مجالسی است که اساس شکل گیری آن بر اساس وضعیت بد اقتصادی ایرانیان 

در عهد قاجار صورت گرفته است، زیرا طبق فقر و وضعیت بد اقتصادی در بسیاری از 

موارد مردم برای خرج اعضای خانواده خود ، اقدام به فروش کودکان میکردند )مجللی97(

حسن آزاد مي‌نويسد: شاهزادگان و واليان و حکام چنان زندگي را بر مردم تنگ گرفته بودند 

که در بسياري از موارد چون پولي در مقابل خواسته‌هاي آنان موجود نداشتند دختران خود 
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را به ناچار به اين افراد تقديم مي‌داشتند و چون آن زمان، دوره زنبارگي قدرتمندان بود و در 

نزد آنان بهترين کالا به حساب مي‌آمد لذا زماني که وضع بد اقتصادي بر گرده خانواده‌اي 

فشار مي‌آورد، از دختران خود براي رها شدن از آن تنگناها مايه مي‌گذاشتند.)آزاد، بی تا( 

آيت‌الله سيدمحمد طباطبايي در نامه‌اي به شاه مي‌نويسد: اعلي‌حضرتا، مملکت خراب، 

اندازه  بر مال و عرض و جان رعيت  پريشان و گداست، تعدي حکام و مأمورين  رعيت 

ندارد. پارسال دخترهاي قوچاني را در عوض سه ري گندم ماليات که نداشتند بدهند گرفته 

به ترکمن‌ها و ارامنه عشق‌آباد فروختند)کرزن،49( .این وضعیت به خوبی در مجلس پسیر 

میتوان  آن  در  به وضوح  را  کرامات حسینی  که  در حالی  نمایش گذاشته شده  به  فروشی 

مشاهده نمود با این مضمون که خانواده‌اي هر ساله برای ایام محرم بساط عزاداری برپا 

میکنند اما یکسال با فقر و تنگدستی مواجه میشوند و به ناچار مجبور میشوند کودک خود 

را به فروش برسانند تا از طریق این فروش مراسم عزاداری را برگزار کنند . مرد شیعه کودک 

خود را به بازار میبرد و شخص عربی او را خریداری نموده . مرد پس از بازگشت به منزل 

به همراه همسر شروع به تزئین درو دیوار و فضاسازی عزاداری میکند و در حالی که از غم 

از دست دادن فرزند خود بسیار نارحت هستند و در نهایت پسر به خانه باز میگردد و بر 

اساس عنایت و کرامت حسینی، شخص عرب آن پسر را آزاد کرده است . 

سعيد شيعه:

مپرس از من تو اي زن گرچه دانم چشم تر دارم
فقيرم من تهي دستم خيالي در نظر دارم

همه مردم به فکر ماتم سلطان خوبانند
من نالان خفيف و مضطر و چشمان تر دارم

نه خرج تعزيت دارم که در شغل عزا کوشم
هميشه من گل بزم عزا بودم کنون خارم



98

ده
ش

ی‌
ور

دا
ی 

ش
وه

 پژ
ی–

لم
 ع

مهٔ
لنا

ص
ف

c-
ka

rb
al

a.
co

m
)11

(
مه 

می
ض

م، 
ار

چه
ل 

سا
 ،۴

د 
جل

زن شيعه: 

مخور غصه اي مرد زين ماجرا
که بر خاطر آيد خيالي مرا

تو را داده حق يک پسر ماه چهر
که بسته گره با، رخش ماه و مهر

چرا داري از تنگدستي خروش
ببر سوي بازار او را فروش

بهايش بياور ز راه وفا
عزاي حسين را نمائيم به پا

هنگامي که زن شيعه به مکتب‌خانه طفل خود مي‌رود تا پسر را براي فروش به بازار 

ببرد، اشعار بسيار تاثيرگذاري در اين مجلس ديده مي‌شود.

زن شيعه:

اي پسر شمعي و من پروانه‌ات
مادرت قربان مکتب‌خانه‌ات

مي‌نشينم با دو چشم پر زخون
تا مگر آئي تو از مکتب برون )پسر فروشي - نويسنده نامعلوم(

نداشتن پول کافي براي برگزاري مراسم عزاداري امام حسين و فروختن فرزند و از طريق 

پولي که از فروش او به دست مي‌آيد بساط عزاداري را فراهم نمودن و همچنين ناراحتي پدر و 

 متنوع، جلوه دراماتيکي 
ً
مادر، در غم از دست دادن فرزند، وجود اشعار نغز با آهنگهاي کاملا

زيبايي به اين مجلس بخشيده است. بخصوص زماني که پدر و مادر در صدد تزئين دکور 

منزل براي برگزاري عزاداري مي‌باشند ولي عدم وجود فرزند را نيز نمي‌توانند بپذيرند.

زن شيعه: 
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اگر چه داغ پسر مشکل است در دارين
ولي هزار پسر را کنم فداي حسين

پي تدارک بزم عزا شو اي شوهر
منم زمهر کنم آب و جاروب اي مضطر

سعيد شيعه: 

آه چه مي‌شد که پسر داشتم
شمع دل و نور بصر داشتم

زن شيعه: 

آه خوش آنروز در اين روزگار
سايه اولاد به سر داشتم

سعيد شيعه:

آه خوش آن روز ز وصل پسر
بدري و خورشيد و قمر داشتم

زن شيعه: 

آه خوش آنروزکه با صد اميد
بر سر گهواره گذر داشتم

سعيد شيعه: 

کاش صبا يک خبري ز آن ديار
بلکه از آن طفل خبر داشتم
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زن شيعه: 

کاش که داماد شدي اي پسر
بر قد و بالات نظر داشتم

سعيد شيعه: 

کاش همان صبح همايون که من
قامت دلدار به بر داشتم

زن شيعه: 

برو اي مرد طلب کن به عزا خانه خويش
جمعي از مرد و زن انديشه مکن از کم و بيش

ذاکر و سينه زن و تعزيه‌خوان گو همه را 
هر کسي هست سزاوار نهد پاي به پيش

سعيد شيعه:

منم آن شخص عزادار که دارم دل ريش
طشت زرينم و پيوند نگيرم به سريش

بلبلان را به سر افتاده هواي گل باغ
من بيچاره گرفتار هواي دل خويش

جمع گرديد به غم خانه من اهل عزا
که عزاي شه دين است برون از تشويش

زن شيعه: 

رويم هر دو کنون دامن حسين گيريم
که بي پسر به جهان ما ز زندگي سيريم

حسين ما دو نهاليم بي ثمر باشيم
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مروت تو گذارد که بي پسر باشيم

سعيد شيعه: حسين رسان پسرم را زمهر در بر من

زن شيعه: حسين به جز تو کسي نيست يار و ياور من

سعيد شيعه: حسين بي پسرم زندگي نمي‌خواهم

گاهم زن شيعه: حسين از دل ليلاي زارت آ

سعيد شيعه: حسين گو چه دلي داشتي تو اي سرور

زن شيعه: در آندمي که برفت از برت علي‌اکبر

سعيد شيعه: حسين ز منبر تو دست برنمي‌دارم

زن شيعه: به پاي منبر تو جان خويش بسپارم

سعيد شيعه: حسين به حال تو يا حال خويش گريه کنم

زن شيعه: حسين براي علي‌اکبرت به سينه زنم

سعيد شيعه: توئي که صاحب رحم و مروتي آقا

زن شيعه: دل کنيز و غلامت کباب گشته شها

سعيد شيعه: آقا جان يا حسين

زن شيعه: آقا جان يا حسين يا حسين

مجلس عزاداري زن ثروتمند، درست در نقطه مقابل مجلس پسر فروشي مي‌باشد. 

در اين مجلس زن ثروتمندي قصد برگزاري مجلس عزاداري امام حسين را دارد و به همراه 

از قصر مي‌کند( خود مي‌شوند و  دختر خود مشغول تزئين منزل )البته در شعر صحبت 

عزاداران را دعوت مي‌کنند.

زن ثروتمند: 
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هنگام عزا رسيده مادر 
مردانه کمر ببند دختر 

از تن تو در آر رخت زر تار 
مي‌پوش سياه اي وفا دار 

از بهر من اي ستوده دختر 
تو جامه نيلگون بياور

دختر: اي مادر برگزيده من 
اي داغ الم کشيده من

از من تو بگير رخت ماتم
مي‌پوش به تن به چشم پر نم 

گر خدمت ديگر است برگو 
آرم ز براي خدمتت رو

زن ثروتمند:

فرزند، رضا ز تو خداوند 
من از تو شدم ز مهر خرسند 

قصري که ز قصرها نکوتر
باشد ز وفا ايا نکو فر

بگذار تو منبري ز احسان 
البته سيه به وي بپوشان 

جايي که در او خروش باشد 
خوب است سياه پوش باشد
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دختر:

کنيزان شتابيد همراه من 
کنيد آب و جارو به دلخواه من

حسينيه را آب و جارو کنيم 
ز عطر گلابش چه خوشبو کنيم 

حسينيه را من بپوشم سياه 
کشم از جگر، من خروش و نوا

زن ثروتمند: 

من مي‌زنم از غم به سر
در ماتم فخر بشر

ريزم ز عين، لخت جگر
از ديده خون جاري کنم

دختر:

بزم عزا را من کنون
با هر دو چشم پر زخون 

از عطر گل پاشم کنون 
من حال خوشبو مي‌کنم

زن ثروتمند: 

بزم عزا را از وفا 
پوشم سراسر من سياه 

اين مجلس بزم عزا 
چون خال هندويان کنم
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دختر:

مسند در اين بزم عزا 
من افکنم با صد نوا 

در ماتم شاه هدا 
من بيقراري مي‌کنم

زن ثروتمند: 

شمع عزا روشن کنم
اين بزم را گلشن کنم 

در خاک من مسکن کنم 
آنگاه غمخواري کنم

دختر: 

اي اکبر گلگون قبا 
اي قاسم نو کدخدا

بهر شما در اين عزا 
من جان نثاري مي‌کنم

زن ثروتمند: 

زينب شوم قربان تو
گردم بلاگردان تو 

در ماتم طفلان تو
من آه و زاري مي‌کنم

اي غلام اي غلام نيکوکار
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شيعيان را به خانه‌ام تو بيار )عزاداري زن ثروتمند - نويسنده نامعلوم(

 متفاوت 
ً
وضعيت ثروتمند و فقير در مجالس پسر فروشي و زن ثروتمند، به طور کاملا

به نمايش گذاشته شده است. در مجلس پسر فروشي، نقش‌ها به خاطر نداشتن پول کافي 

معذب هستند اما در مجلس زن ثروتمند، داشتن پول فراوان ايجاد مشکل نموده است. 

نقش‌هاي اصلي پسر فروشي نقش پدر و پسر هستند در حالي که مادر و دختر نقش‌هاي 

مجلس زن ثروتمند را تشکيل مي‌دهند که این موضوع به منظور بالابردن جایگاه اجتماعی 

زنان است. مرد و زن شيعه هنگام تزئين منزل خود، از فروش پسر خود غمگين و ناراحتند 

در حالي که زن ثروتمند به اتفاق کنيزان خود قصر را تزئين مي‌کنند و فقط براي زينب و 

علي‌اکبر ناراحت هستند. در مجلس زن ثروتمند، ملايکه‌هاي آسماني نيز شرکت مي‌کنند 

و بال‌هاي خود را فرش عزاداران مي‌کنند در حالي که در مجلس پسر فروشي اينگونه نيست 

و هيچ ملايکه‌اي در خانه فقرا سري نمي‌زند.

هاتف: 

ملايکان شده امر از مهيمن بي چون 
ز آسمان به زمين رو بياوريد اکنون

به خانه زن صالح رويد با غم و شين 
که چيده بزم عزاداري امام حسين

شدند جمع در آن خانه شيعيان يکسر
که در عزاي حسين دست غم زنند به سر

يکي ز خيل شما، حال تعزيه‌داران
به سينه ضبط کند بهر آتش نيران

يکي رقم بکند نام دوستان حسين
شود جليس به ايشان يکي به شيون و شين
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به کفشداري ايشان يکي شود مشغول
دهد بشارت ايشان يکي به قرب رسول

يکي ز شهپر خود گسترش به روي زمين
به روي شهپر او شيعيان شوند مکين

که هست منزلت شيعيان برم بسيار
خصوص گريه کن و هرچه هست تعزيه‌دار )عزاداري زن ثروتمند - نويسنده نامعلوم(

نتیجه گیری:

با نگاهی به متون تعزیه که ادبیات نمایشی ایران به حساب می آیند دریافتیم که زندگی 

گهربار سیدالشهدا و واقعه خونین عاشورا سبب شکل گیری بسیاری از آیینهای نمایشی 

از مناطق رسم مرثیه سرایی  ایران بلکه در بسیاری  تنها در  نه  ایران شد و  و سوگواری در 

نمایشی شبیه  آنها شکل گیری هنر  نتیجه ی  صورت گرفت که  امام حسین  در عزای 

خوانی است ، هنر شبیه خوانی علاوه بر اینکه ماجرای شهادت این امام همام را به نمایش 

میگذارد، در متون آن کرامات و جوانمردی امام حسین به خوبی متبلور شده و مجالس و 

نسخه های بسیاری در برگیرنده کرامات حسینی هستند که از نظر گذشت ، تبلور زیبای 

کرامات حسینی در مجالس متوکل عباسی و پسر فروشی به وضوح دیده شد. 

منابع و ماخذ:

آزاد، حسن، پشت پرده های حرمسرا، بی نا،271356 .

 ابن قولويه، کامل الزیارات، نجف، مطبعه المرتضویه،1356ق28 .

اعتمادالسلطنه، روزنامه خاطرات، اول محرم 1299 ه‍.ق29 .

 افسري کرماني، عبدالرضا، نگرشی به مرثیه سرایی در ایران ،تهران، اطلاعات،301371 .
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نمايش، 31 . و  آيين  تعزيه  قاجار، مقاله مندرج در کتاب  اقبال، زهرا، مرثيه سرايي در عهد   

انتشارات سمت، تهران1384

ذوي 32 . بيروت  ج1،  العربي،  الادب  في‌التاريخ  المجامع  1427ه‍.ق،  حنا  الفاخوري، 

ناصر،  محسني‌نيا،  عربي،  و  فارسي  ادبيات  در  مرثيه‌سرايي  مقاله  از  القربي)نقل 

پوريزدان‌پناه کرماني، آرزو(

نشر 33 . تهران،  ای،  بدره  فریدون  ترجمه  یکشب،  و  هزار  از  تحلیلی  رابرت،  ايرووين،   

فروزان،1383

بلوکباشي، علي، جلسه سخنراني در دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني و معاونت پژوهشي 34 .

دانشگاه شهيد بهشتي، تهران 1391

 بلوك‌باشي، علي، قهوه‌خانه‌هاي ايران، دفتر نشر پژوهش‌هاي فرهنگي، تهران، 351375 .

پادشاه، محمد، آنندراج)فرهنگ جامع فارسي(، تهران، کتابفروشي خيام 361363 .

اسلامي، 37 . فرهنگ  سازمان  نشر  تاريخ،  مسير  در  تشيع   جعفري سيدحسين محمد، 

تهران 1368

حسيني فيروزآبادي، مرتضي، فضائل الخمسه من الصحاح السته، بی نا38 .

خوارزمي، ابوبکر، مقتل‌الحسين، نشر نورالهدي، قم 391418 .

دربندي، فاضل، اسرارالشهاده، چاپ سنگي40 .

زمزم، سعيد رشيد،)هذاالحسين(ترجمه حسين علينقيان، بيروت، مؤسسة‌البلاغ، چاپ 41 .

اول، 1421 ه‍.ق، 2000 ميلادي

سبحاني تبريزي، جعفر، فروغ ابديت، نشر بوستان کتاب قم)دفتر تبليغات اسلامي حوزه 42 .

علميه قم(، 1385

شميسا، سيروس، انواع ادبي، نشر ميترا، تهران 431389 .
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انتشارات 44 . و  چاپ  سازمان  تهران،‌  اردكان،  عامه  فرهنگ‌  محمود،  اردكاني‌،  طباطبائي‌ 

وزارت ارشاد، 1381

فيگوئروا، سيلوا، سفرنامه دون گارسيا دسپلوا فيگوئرا، ترجمه غلامرضا سميعي، نشر نو، 45 .

تهران 1363

کرزن، لرد، ایران وقضیه ایران، ترجمه وحید مازندرانی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 46 .

1349
تعزیه خوانی(، 47 . و  تعزیه  نامه)سیری در چگونگی شکل گیری  اسماعیل، شبیه  مجللی، 

فکر بکر، تهران،1397

موسوي بجنوردي، محمدكاظم، دانشنامه ايران، بی نا48 .

بزرگمهر، 49 . شيرين  ترجمه  بيروني،  نمايش‌هاي  ديگر  انواع  و  خياباني  تئاتر  بيم،  ميسون   

دانشگاه هنر، تهران 1380

وب‌گاه رسمي لغتنامه دهخدا. بازبيني‌شده در خرداد 50۱۳۹۰ .

هدايت، رضاقلي خان، مجمع‌الفصحا، چاپ سنگي، تهران511927 .

همايوني، صادق، تعزيه در ايران، نويد، شيراز، 521380 .

 وسايل‌الشيعه، حر عاملي، محمد بن حسن: ج۱۱ ص 53۱۳۲ .

 صلح الحسنآل ياسين راضي، ۲۷ و 54۲۸ .

 تاريخ كربلا و حاير حسيني عليه‌السلام، كليددار، عبدالجواد: 55۸۶ .

رحله ابن بطوطه، تحفه النظار في غرائب الأمصار و عجائب الأسفار، ابن بطوطه، محمد 56 .

بن عبدالله: ج۳ ص۱۳۳

بحارالانوار، ج 98، ص 28، المزار، شيخ مفيد، ص 5730 .

 شيخ مفيد، مسار الشيعه، المؤتمر العالمي لالفية الشيخ المفيد، ط1، 1413 ه‍.، ص5843 .

التابعة 59 . النشر الاسلامي  وقعة الطف، تحقيق استاد محمدهادي يوسفي غروي، موسسة 

لجماعة المدرسين، قم، طـ. اول، 1367 هـ.ش، ص259( .


